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در تاريخ کشور ما است » تشيع صفوی«زايندۀ  کە »انباش قزل«پديدۀ 
شناسانی چون  ايران. انگيزترين موضوعات تاريخ ايران است از بحث

 اين ٢لی و چارلز گری و کسانی چون لرد استان١ادوارد براون و والترهينتس،
پديده را يک ضرورت تاريخی برای حفظ وحدت ملی و استقلال ميهنی 

 چون  پيشين اکادمی علوم شورویِگرانِ پژوهش؛ اند پنداشتهايران 
ان باش قزلسلطنت  کە اند گفته ٣پتروشوفسکی و پيکولوسکايا و ديگران

. ده استيک امر عادی و استمرار طبيعی حاکميت قوم ترک در ايران بو
  و٤ويژه فضل االله روزبهان خنجی بە انباش قزلبزرگانِ ايرانیِ معاصر ظهور 

ستيز و  عنوان بلای ايران بەباش قزل از پديدۀ ٥الدين بَدليسی شرفشيخ 
 سدۀ حاضر ظهور  ايرانیِنگارانِ تاريخشماری از . اند برانداز ياد کرده دين

» بيت اسلام اهل« تقويت صفويه را يکی از الطاف خدايی برای انتشار و
علی شريعتی نيز دربارۀ تشيع صفوی . اند دانسته)  تشيع صفوی همانيعنی(

گرای  ديدۀ ولايت در حد داوری يک مردِ دانشگاه کە نظر خاصی دارد
 کە  دوازده امامیتشيعِپرستِ آرزومندِ حاکميتِ جهانیِ نوعی  مذهب

سيد احمد کسروی .  استپرداختۀ ذهنِ خودِ او است درخور توجه و مطالعه
                                                 

  .»تشکيل دولت ملی در ايران« و دومی در» تاريخ ادبيات ايران«۔ اولی در 1
  .»سفرنامۀ ونيزيان در ايران« عنوان با۔ در يادداشتهای ترجمه شده بە پارسی 2
  ،»تاريخ ايران«و در » اسلام در ايران«۔ در 3
  .»ای امينیعالم آر«۔ در کتاب 4
  .»شرفنامه«۔ در کتاب 5



  

  

۸

 گرانۀ خاص خودش را دارد نيز دربارۀ صفويه و تشيع صفوی نظر پرخاش
و برخی ديگر از » گری شيعی«و » شيخ صفی و تبارش«در دو جزوۀ کە 

  .هايش بيان شده است نوشته
ان در ايران باش قزلهای پيدايش  برای آشنايی با عوامل و انگيزه

انِ دربار شاه اسماعيل و شاه تهماسب اول در نگار کتابهای بسياری از وقايع
 موضوع پيدايش ترين منبعِ مَرجَع برای پژوهندگانِ مُوَثَق کە دست است

ان باش قزلاين نويسندگان در سدۀ نخستِ سلطنت . ان صفوی استباش قزل
حاوی مطالب بسيار دربارۀ  کە اند کم ده عنوان کتاب تأليف کرده دستِ

  : اين تأليفها عبارتند از.  استپيدايش و اعتلای صفويه
  السير، تأليف غياث الدين خواندمير؛  تاريخ حبيبُ) ۱
  فتوحات شاهی، تأليف ابراهيم امينی؛ ) ۲
  السير، تأليف ميرمحمود خواندمير؛  ذيل تاريخ حبيب) ۳
  لُبُّ التواريخ، تأليف يحيا قزوينی؛ ) ۴
  التواريخ، تأليف حسن بيک روملو؛  احسن) ۵
  گشای خاقان، مؤلف ناشناس؛  جهان) ۶
  آرا، تأليف قاضی احمد غفاری؛  تاريخ جهان) ۷
  الأخبار، تأليف عبدی بيک نويدی؛  تَکمِلَةُ ) ۸
  خبار، تأليف بوداق قزوينی؛ جواهرالأ) ۹

  .آرای شاه تهماسب، مؤلف مجهول عالم) ۱۰
 نگاران دربار صفوی دنبال اينها کتابهای متعددی توسط وقايعبە
ان در باش قزلگونگی پيدايش  ئی دربارۀ چه مطالب ارزنده کە شدهتأليف 

  :توان از کتابهای زير ياد کرد در ميان اين تأليفات می. گذارند اختيار ما می
  .خلاصة التواريخ، تأليف قاضی احمد قمی) ۱
  .آرای عباسی، تأليف اسکندربيک منشی عالَم) ۲
  .آرای صفوی، مؤلف مجهول عالَم) ۳



  ۹

  .هدیاالنَسَب صفويه، تأليف شيخ حسين پيرزاده زسلسلة ) ۴
در زمان شاه اسماعيل و شاه  کە علاوه براينها شماری از اروپائيان

ان از ايرانيان باش قزلعنوان بازرگانانِ خريدار کالاهای تاراجیِ  بەتهماسب
زده و در ميان ايران و اروپا آمد و  ان دور میباش قزلدر پيرامون اردوگاههای 

صورت سفرنامه از خود برجای  بەئی اند يادداشتهای ارزنده کرده شد می
حاوی حقايق بسيار دربارۀ رخدادهای دوران اوليۀ روی کار  کە اند نهاده

  .ان صفوی استباش قزلآمدن 
) پرست ولی(انِ صفوی با پيدايش تصوفِ پيرپرست باش قزلپيدايش 

  سلجوقیغوزهای اوهای حاکميت ترکان در خاورميانه از دوران در سده
 مغولان و ايلخانان در آن رخ داد  حاکميتِدر دوران کە بعد و تحولاتیبە

اند   کردهپژوهشدر تاريخ صفوی  کە کسانیرو  ؛ از اين تنگاتنگ داردپيوندِ
خانقاهیِ  تصوفِ گسترشِگيری و  گونگی شکل  را با بررسی چهپژوهششان

  .اند  کردهدوران سلطۀ مغولان در ايران و خاورميانه آغاز
  



  مغولان دوران صوفِتگذرابە نگاهی

زمين و  خانقاهی کە از اوائل سدۀ پنجم هجری بەبعد در ايرانتصوفِ 
اعاتِ ترکِ ارتباط مستقيم با خزشهای بزرگِ جم اناتولی شکل گرفت
  .  و جاگير شدنشان در درون ايران و اناتولی داردهبيابانهای آسيای ميان

  بيابانهایبعد جماعاتِ بزرگ ترکان ازبە از آغاز سدۀ پنجم هجری
درون ايران و اناتولی سرازير شدند، و  بەئی آسيای ميانه در امواج پيوسته

  .  سلجوقی را تشکيل دادند ترکانِ پهناورِسلطنتدانيم  میکە  چنان
يی   مبتنی بر تقدس جادوگرانِ قبيلهپيشترها دينِ نياپرستیِ کە ترکان

لمان شدند باورهای کهنشان را با خود کشيدند، و مسکە   آنداشتند، پس از
جای  بە بسياری از زندگانِ مدعیِ تقدس و مردگانِ مقدس پنداشته شده را

 نهادند؛ برای زندگانِ اينها دستگاههای  پيشنهيیِ  جادوگران قبيلهتوتمها
افراشتند؛ گنبد و بارگاه ن نيز رای مردگاخانقاه، و ب بەسلطنتیِ موسومشبهِ 
نشان واسطۀ ميان خدا و انسان و دارای دخل و تصرف در امور خلقت زندگا

خدايانی دارای قدرتی شبيه  و کائنات پنداشته شدند، و مردگانشان نيمه
  .يیِ ترکان  و توتمهای قبيلهقدرت خدايان اديان کهنِ سامی
چنين   ماقبل حاکميت ترکانشدۀ انِ مسلماندر سنتِ فرهنگیِ ايراني

 در فرهنگِ )پيرپرستی(پرستی  داشت، گنبدسازی و مردهباورهائی وجود ن
 در فرهنگِ ۔مرده چە زنده وچە ۔ وجود نداشت، هيچ انسانی ايرانی
در زبان  کە همين سبب هم بود بەشد؛ و  دارای تقدس پنداشته نمیايرانی

شده است  اکنون جزو واژگان مقدس کە »زيارت«ئی معادل  ايرانی واژه
قصد برآورده  بە يک انسان زنده يا گورِ يک مردهنزدِ بەمعنای رفتنبە(

 کە رو بود اين از آن. ساخته نشده بود) جای خدا بەتوسط او بەشدن نيازها
ذاتهای آسمانی تعلق داشت، و  بە اسلامْ تقدس فقطدر دينِ ايرانيانِ ماقبلِ



۱۱   گذرا بەتصوف دوران مغولاننگاهی

 کە مفهومیبە۔ بزرگ نيز در فرهنگِ ايرانی تقدس حتی زرتشت و مؤبدانِ
در باورهای دينیِ ايرانيان .  نيافته بودند۔شناسيم از تقدس میما اکنون 

 کە  ميترا و اناهيتَە و آذر و ورهراناسلام، علاوه بر ذاتهای آسمانیِ ماقبلِ
وُهومِنَە، اَرتَە، (گانۀ ملکوتی  اثرشان بر طبيعت مشهود بود، فضايل هفت

؛ و همۀ قدس بودنددارای ت) تات، سِراوشَەخشَترَ، آرمَئيتی، هوروَتات، اَمِر
در جريان يک روندِ بسيار  کە  ايرانيانی.اينها ذاتهای مجردِ معنوی بودند

از نظرِ چە  گر١،پيچيده در خلال چندين نسل مسلمان کرده شده بودند
رسول االله در زمان حياتش واسطۀ ميان االله و  کە عقيدۀ دينی پذيرفته بودند

يچ انسانی پس از رسول االله  آنها هبندگانش بوده است، ولی در فرهنگِ
از  کە در ميان صدها اثر مکتوبی. شد واسطۀ ميان خدا و انسان پنداشته نمی

ت ترکان برجا مانده است نگارِ ماقبل حاکمي نگار و پارسی ايرانيانِ عربی
در ميان صدها انسان . شود  ديده نمیباور بەتقدسِ آدمها از ئی ههيچ نشان

حاکميت ترکان وارد عرصۀ فکر دينی کرده شدند در زمان  کە ئی يافته تقدس

                                                 
شمشيرزنیِ جهادگرانِ عرب کە همراه ) يک: ۔ اين روند پيچيده عبارت است از1

با تخريب شهرها و کشتارهای انسانی و تاراج اموال و زن و فرزندان و بەتسليم 
ها بيرون کشيدن و بردن و غلام و کنيز کردن  از خانه) کشاندنِ مغلوبين بود؛ دو

و ) شود گفته می» سَبْیْ کردن«که در زبان دينی (و نوجوانانِ ايرانی کودکان 
بەکار گرفتنِ اجباریِ مغلوبين در ) زبان کردنِ آنها؛ سه مسلمان کردن و عرب

و » گوشتِ دَمِ نيزه و شمشير«لشکرکشيهای جهادی بەعنوان سپرِ انسانی و 
 روستا بەپذيرش مجبور کردنِ کلانتر) محبور کردنشان بەپذيرش اسلام؛ چهار

بەکارگيری نسلهای ) اسلام يا مرگِ خويش و اسارت و بردگی فرزندانش؛ پنج
تشويق اجباریِ آنها بە  دوم و سومِ ايرانيانِ مغلوب در دستگاههای مالی و

استخدام بازماندگانِ خاندانهای فرهيختگانِ ايرانی ) پذيرش اسلام؛ شش
اين (پذيرشِ اسلام   اجباریِ آنها بە زادگانِ عرب و تشويقِ بەعنوان مربيانِ حاکم

؛ و چند شيوۀ ديگر کە در کتابهای )مربوط بەسدۀ دوم هجری بەبعد است
  .تاريخی و ادبی آمده است
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پيش از آن در باورهای ايرانيانِ مسلمان  کە توان يافت حتی يکی را نمی
  . دارای تقدس بوده باشد
های ميان خدا و انسان و ساختن گنبد بر روی گور و  پيدايش واسطه

ران گاه و محل نيازخواهی و نيايش و دعا در تاريخ اي زيارت بە تبديلِِ آن
توسط ترکان در زمان غزنويان و سلجوقيان پديدار شد، توسط مغولان و 

اين سنتی ترکی . اوج رسيد بەانباش قزلتيموريان ادامه يافت، و توسط 
پس از مسلمان  کە بوده و از رسومِ ديرينۀ شمنی و نياپرستیِ آنها آمده بوده

مَثَلاً . ست درآمده ا۔پيرِ زنده و پيرِ مرده۔شکل پيرپرستی  بەشدنشان
گنبد امام  بە بر آرامگاه امام رضا گنبد برافراشت و موقوفه کە نخستين کسی

نام ابوالفضل  بەگر  سنی متعصب و بسيار ستمرضا اختصاص داد يک ترکِ
تاريخ «ابوالفضل بيهقی در . وری از سرهنگان مسعود غزنوی بودس

وری درآمد  س١.استهائی آورده  نمونهستمهای اين مرد دربارۀ » بيهقی
شدۀ برخی از روستاهای منطقه را نيز وقف  زمينهای کشاورزیِ مصادره

. جانش دعا کنند بەمتوليانِ گنبد اختصاص داد تا بەگنبد امام رضا کرده
 مغولانِ  سپس.افزودندترکان سنی در زمان سلجوقيان بر بنای اين گنبد 

ند؛ و گوهرشاد شده بنا را نوسازی کردند و وسعت داد  و سُنّیشده مسلمان
مسجدِ بزرگ و مدرسه و گنبد  بە يک ترکِ سنی بود بنا را تبديل کە خانم

ديدگانِ  شده از ستم زمينهای مصادره کە طلاکاریِ باشکوه کرد و موقوفاتی
  . اين دستگاه اختصاص داد بە ايرانی بود را
 کە در فرهنگِ پرستی رسم پيرپرستی و گنبدسازی و مردهکە   آنمنظور

توسط کلی بيگانه بود  بەو با سنتهای فرهنگیِ ايرانيان ی شناخته نبودايران
 اندکْ بەمرورِ زمان و اندک، و داده شد در ايران رواج شده  حاکمترکانِ

  .  بەآن خوگر شدندانديش نيز  ساده ايرانيانِبرخی از

                                                 
  .۶۴۸ و ۶۴۰۔۶۳۸، )انتشارات زرياب، تهران (تاريخ بيهقیابوالفضل بيهقی، . 1
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ملاهای زيرک در ايران و اناتولی وقتی با باورهای  بسياری از نيمه
امور  بە آشنا شدند خودشان را نزد آنها همچون اشخاصی آگاهترکانِ حاکم 
رازگشايی و دخل و تصرف در امور جهان مطرح کردند؛ و  بە غيبی و قادر

برکتِ دعای آنها  بەبيمار باشدهرکە  کە مدعیِ داشتن چنان قدرتهائی شدند
برکت دعای آنها نيازش  بەهر نيازی داشته باشدهرکە بهبود خواهد يافت و 

آنها با اين شگردِ زيرکانه خودشان را واسطۀ ميان خدا . آورده خواهد شدبر
نان و نوا دست  بە حاکمان ترک نزديک شدند تا بە و انسان معرفی کرده

 کە زبانِ خراسان بود ادعا کرد از عربهای پارسی کە مَثَلاً يکی از اينها. يابند
گرفته و پادشاهی برکت دعای او ايران را  بە طغرل سلجوقی و دو برادرش

 چنان ۔دارانِ تاريخ تصوفِ ايران است که اکنون از نام۔اين مرد . اند يافته
دار و دستگاهش در  کە ارج و منزلتی در دستگاه اوغوزهای سلجوقی يافت

از اوائل  کە اين وضعيتی بود. خراسان همچون دار و دستگاه شاهان بود
ن نقاط ايران وجود داشت؛ تري سدۀ ششم هجری از اواسط اناتولی تا شرقی

عرصۀ  بەشناسيم در چنين ظرفی پا نام صوفی می بەما کە و بسياری از کسانی
 کە تقدسی. اجتماعی نهادند و برای خودشان دستگاهِ شبه سلطنتی ساختند

 نوعی تبليغ در ميان ۔خواهی نخواهی۔دادند  اينها می بە ترکانِ حاکم
مقدس بودن و رازگشا و  بەرد، و عقيدهک عوام مردم نيز برای اينها ايجاد می

همين کە  چنانشد؛   بودنِ اينها در ميان عوام ترويج میبرآورندۀ نيازها
گرِ   خراسانیِ معاصر تشکيل سلطنت اوغوزهای سلجوقی و تبليغصوفیِ

مشروعيتِ آنها در زمان خودش تا پايۀ انبيای بزرگِ قوم سامی ارتقای مقام 
 فی اسرار التوحيد«توان در کتاب  ای مقام را میهای اين ارتق نمونه. يافت

  . ديد» سعيد مقامات ابی
در زمان حاکميت ترکان بر ايران دهها دستگاه ريز و  کە گونه بود اين

درشت تصوف بيرون آمد و تا پايان دوران مغولان در سراسر خاورميانه 
  . پراکنده شد
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 دورانِ انِگيری دستگاه صوفي از حقيقت روند شکل کە خاورشناسان
 را  خانقاهیاند جريان تصوفِ  درستی نداشتهآگاهیِ سلجوقيان و مغولان

تصوف نه تنها از کە   آناند؛ حال برخاسته از فرهنگ ايرانی پنداشته
 با روحيه و فرهنگ سنتی ايرانيان در کە بلفرهنگ ايرانی برنخاسته 
رض است؛ زيرا با دين اسلام نيز در تعا کە گونه تعارض هم بوده است؛ همان

، همۀ شيوخ صوفيه و مريدانشان مشرک شمرده  سلفیاز نظر عقيدۀ اسلامِ
شوند و پيرپرستی و گنبدپرستی و نيازخواهی از مردگان و قبرها در  می

  . شود شمرده می) شرکِ آشکار(» شرکِ جَلی«های  عقايد اسلامی از جلوه
کميت دستگاههای فقيهان در زمان حا کە آميزی تلاشهای رقابت

شان برای مقابله با سر برآوردنِ  خاطر حفظ امتيازهای اقتصادی بەترکان
حاکمان  کە سبب چتر حمايتی بەبردند، کار می بەدستگاههای صوفيان

مقابلۀ  بەجائی نرسيد، و سرانجام بەترک برسرِ صوفيان افراشته بودند
صوفيان در آن برنده  کە دستگاه فقاهت با دستگاه تصوف کشانده شد

در  کە دارد» تقابل شريعت و طريقت«نام داستان  بەدند، و داستان درازیش
؛ زيرا هرکدام از اين دو طرف قيقتش ستيزِ قدرت ملا و صوفی استح
کوشيدند کە عوامِ بيشتری را بەسوی خودشان جلب کنند و درآمدهای  می

   . پرداختند کسب کنند بيشتری را از زکات و خيرات و صدقاتی کە عوام می
تقابل شريعت و طريقت در کە گرانِ تاريخ تصوف  از پژوهش کسانی

گرا و آزادانديش   را تقابل عرفانِ انسان بر خاورميانهدوران حاکميت ترکان
اند از حقيقت رَوَندِ تشکيلِ  محورِ ايرانی با اسلام عربی پنداشته و عدالت
اند؛  ختهدرستی نشنا بە اطلاعی ندارند؛ عرفان ايرانی را خانقاهیتصوفِ

 کە اند اند؛ و ندانسته تصوفِ پيرپرست را با عرفان ايرانی يکی پنداشته
» مختارِ مُطلَق«عنوان  بەگوهر انسانی کە بەعرفان ايرانی درعينِ حالی

صوفيان ترويج کردند برای هر  کە مفهومی بەداد، ولی هر تقدسی تقدس می
دليل همين  بەگران عهاين مطال. کرد انسانی در هر زمان و مکانی را نفی می



۱۵   گذرا بەتصوف دوران مغولاننگاهی

در تأليفاتشان عرفان و تصوف  کە عدم درکِ درست از عرفان و تصوف بوده
 کە دليل همين خلط و اشتباه بوده بە.اند را يکی پنداشته و در هم آميخته

در تأليفاتشان از  کە بينيم را بشناسند؛ و می» رِندی«اند جريان  نتوانسته
اند   عاجز مانده۔رآمده از عرفان بودهکه جريانی ب۔» رِندی«بررسی جريانِ 

  .اند و رندان را نيز صوفی پنداشته
همراه يورش  بە با خزش گستردۀ جماعات ترک کە سدۀ هفتم هجری

اناتولی آغاز شده بود دوران عروج کار و بار صوفيان  درون ايران و بە مغولان
آوردند و  یگری م صوفی بە جويای نام و نان بودند رو کە بود؛ و بسيار کسان

صوفيان در سايۀ . رسيدند نان و نوا می بەانداختند و راه می بەدستگاهی
مريدان  کە جا دائر کردند حمايت ترکانِ حاکم بر ايران خانقاههائی در همه

 خانقاهها در اين دوران جای معابد کهنِ اقوامِ ١.آوردند را در آنها گرد می
شيخِ . رست را گرفته بودندسامی خاورميانه و مراکز مقدس ترکانِ نياپ

بر ) ختيارِ اهللالإ نمايندۀ تام(» وَلِیّ االله «لقبِ کە هرکدام از اين خانقاهها
خدايانِ کهنِ دنيای ساميانِ  خدا شبيه شاه خودش نهاده بود، يک نيمه

کرد در خلقت و هستی دخل و تصرف دارد و تيرِ از  ادعا می کە باستان بود،
  :آيد کمان بازمی بە  از هوافرمان او بەکمان دررفته
  تيرِ جَسته بازگردانند زِ راهوليـا دارنـد قـدرت از الهٰ          ا

شيوخ صوفيه با حمايت مالیِ حاکمانِ  کە سبب جلال و شکوهیبە
دلانِ مسلمانْ  صورت خانقاه برای خودشان ساخته بودند، ساده بەترک

اشتند، و در اثر تلقينهای پند گزار می نشينان را خداپرستانی عبادت خانقاه
آنها دستی در کائنات دارند و اگر  کە کردند  صوفيانِ پرمدعا گمان میخودِ

                                                 
اين . يراتیخانۀ خ آمده است يعنی سفره» گاه خوان«۔ خانقاه از لفظِ پارسیِ 1

يک رسم کهن ايرانی بوده کە زمانی مانويان و زمانی مزدکيان گرفتند، و بعدها 
نوايان بود بيرون بردند و تبديل  را از شکل اصليش کە خدمت بەبی صوفيان آن

  . بەدستگاه شبهِ سلطنتیِ خودشان کردند
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شود؛ و بر همين گمان نذر و  محبتشان را جلب کنند سعادت نصيبشان می
دادند و  خانقاهها تحويل می بە شکل هدايای نقدی و جنسی بەنيازشان را

جهت،  از اين. طلبيدند خانقاهها میشان را از شيوخ ابرآورده شدنِ اميده
 کە دارانِ ترک بسياری از زمين. هر خانقاه همواره دارای ثروتهای کلانی بود

 ايرانی نبود زمينهائی شدۀ کشاورزانِ املاکشان چيزی جز زمينهای مصادره
کردند  روی اين زمينها کار می کە کردند و کشاورزانی وقف خانقاهها می

 بردگان شيوخ تصوف را گرفتند و حالتِ  قرار میعملاً در خدمت خانقاه
گونه،  اين. شد خانقاه تحويل می بە شانمدها درآ بخشِ عمدۀيافتند و می

 و در زمرۀ ملاکينِ بزرگ تمام معنى بە خانقاهها يک فئودالِهرکدام از شيوخِ
برده داشت و با استفاده از  و ثروتمندان طراز اول بود و صدها مريدِ شبه

  .کرد کشی می شده بهره پرست رکانِ حاکم از عوامِ اوهامحمايت ت
پروری بود،   تنبلکارگی و  بیخانقاه در سدۀ ششم و هفتم هجری مرکز

 در آن گرد آمده بودند، درآمدهای کاره  بیهمواره شمار بسياری مريدِ
کارِ . شد انبوهی بەسوی خانقاه روان بود کە هزينۀ زندگیِ اين بيکارگان می

کردند، و   خانقاه آن بود کە روز و شبْ عبادت و ذکرِ و تسبيح میاينها در
 گذشته مشغولِ  از شبْپاسیکردند تا   میحلواخوریکە  شبها پس از آن
  . گذراندند شدند و خوش می سماع و رقص می

 معنای شنيدن است، و در تصوفْ مفهوم خاصی دارد بەسماع در لغت
اين شادزيستی اساسًا ازآنِ رندان . دمعنا کر» شادزيستی«را  توان آن میکە 
يک شاخه از صوفيان . نوعی وارد جريان صوفيه شده بود بەبعدها کە بود

معبود  بە شود روحش وقتی انسان در ذکر خدا مُستَغرَق می کە عقيده داشتند
مستی و  بە دهد و او را او دست می بە پيوندد و حالتی از وجد و سرور می

اين طريقت را صوفيانی اتِّخاذ . دارد خوانی وامی کوبی و غزل رقص و پای
چشیِ ناشی از   خشک و محروميتپس از طی مراحلی از زهدِ کە کرده بودند

باره  يک بەکننده داری و نمازگزاری و عبادتهای خسته زنده داری و شب روزه
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شيوۀ و  گشتند برمی از آن راه شدند و میخاصيت بودنِ راه خود  متوجه بی
رسيده » رندی« بە زهد شرعی را درپيش گرفته و بە توجهی و بیشادزيستی 

گيری از نعمتهای دنيايی  اهل دنيا و خوشی و کام کە برخی صوفيان. بودند
رندی بود رقص و سماع را گرفتند و وارد  بە مربوطکە چە بودند از همۀ آن

خانقاهها کردند؛ ولی شيوۀ زندگی نزد آنها خلاف شيوۀ رندان بود؛ زيرا 
رندان در خدمت سعادت انسانها و بالا بردنِ معرفتِ بشری بودند، و 

  و آمادۀ مال خورده رحمانه از انسانهای فريب کشیِ بی صوفيان در کارِ بهره
  . بودنددادن بەآنها

گفت بايد آزاده و شاد زيست و برای آزادگی و  می کە رند کسی بود
اِخوانُ «ودش در تأليفات نم کە اين جريان فکری. شادی همۀ انسانها کوشيد

های  های خيام و عراقی و حافظ و ديوان شمس و نوشته و سروده» الصّفاء
شود ريشه در فرهنگ باستانی ايران دارد و داستانش  سهروردی ديده می

  .دراز است
 ما او را کە پس از ملاقات با يکی از رندان) الدين بلخی جلال(مولوی 

اش  ما درباره کە  مجهول الهويهیمرد(شناسيم  می» شمس تبريزی«نام بە
شادزيستی روی آورد، و با مريدانش در  بە )دانيم جز چندتا افسانه هيچ نمی
. کرد افشانی و پايکوبی می خواند و دست آواز دف و نای غزل می بە خانقاه

نام شمس را بر سر دارد توليد اين دوره از زندگی  کە غزلهای ديوان مولوی
  :در وصف سماع چنين گفته است) ۴دفتر ( مثنوی او در. مولوی است

  خلق که اين چرخست گردشهای بانگ
ــؤ ــو  مـــــ ــان گـــــ ــارِ  منـــــ ــد کآثـــــ ــشتينـــــ    بهـــــ

ــم     ــوده ايــــ ــالم بــــ ــزای عــــ ــه اجــــ ــا همــــ   مــــ
  مــا ريخــت زآب وگــل شــکی   بــرچە  گــر

ــاع   ــقان آمــــــد سمــــ   پــــــس غــــــذای عاشــــ
ــمير   ــالات ضـــــــــ ــرد خيـــــــــ ــوَّتی گيـــــــــ   قـــــــــ

 

  حلــق بە طنبــور و بە سُــرايندش مــی
   زشـــــــتدانيـــــــد هـــــــر آوازِ نغـــــــز گـــــــر

ــها بــــشنيده ايــــم     در بهــــشت آن لحنــ
ــا ــا چيزکـــــی    يـــ ــان مانـــــده از آنهـــ   دمـــ
ــا ــاع نـــــدر او باشـــ ــ کـــ   د خيـــــال اجتمـــ

  نگ وصفير   باگردداز  صورت بلکە
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ياد نظم  بەموسيقی و سرود انسان را کە مولوی در اينجا تصريح دارد
اندازد و او را در شعف و شور  ياد لذات بهشتی می بەموجود در کل طبيعت و

. دهد آورد و با کل طبيعت پيوند می میقص و جنبش و چرخيدن در بەربرده
ئی ژرف در فرهنگ باستانی   رندانِ ايرانی بوده و ريشهاين عقيده خاصِ

در (داده  اساسش را شادزيستی و شادکردنِ انسانها تشکيل می کە ايران دارد
را در  آن کە دوران هخامنشی برخی از انديشمندانِ يونانی نيز کوشيدند

مولوی   بە اين عقيدۀ شادزيستی از راه شمس). ميان يونانيان ترويج کنند
را رها کرد، و داستانش  سرايت کرده بوده ولی مولوی در اواخر عمرش آن

سرگردانی مولوی در ميان عرفان ايرانی و فقاهت موروثی و . دراز است
گونۀ بسيار روشنی  بەتصوف سدۀ هفتم هجری در دفترهای مثنوی معنوی

  .تجلی يافته و مولانای مثنوی را سه شخصيتی کرده است
. وقت وارد رسوم صوفيان شد چە سماع از کە معلوم نيستبەدرستی 

 و در سدۀ هفتم هجری سماع در خانقاههای ايرانکە   آنمُحَقَّق استچە آن
  .  رواج داشته استاناتولی

» يزيدیبا«و » حَلاّجی«عرفانِ  بە اندکی کە سماع اگر برای صوفيانی
 شد، برای صوفيانی نزديک شده بودند نوعی مراسم روحانی پنداشته می

ئی  برای کسب قدرت و ثروت و جاه و نامْ خانقاه برپا کرده بودند، وسيلهکە 
 سلک مريدان خانقاه بود تا بە کاره و جويای بهشت برای جذب جوانان بی

داستان يک مورد . داين وسيله بر تعداد مريدان و اهميتِ خانقاه بيفزاينبە 
  :نويسم  در اينجا بازمی رادر مثنوی مولوی آمده استکە از سماع 
ــائـــی در صـــوفی ــيد   خـ ــاه از ره رسـ   نقـ

  خـويش علـف ازدسـت     آبَکش داد و  
ــی  ــوفيان بــ ــو  صــ ــز بــ ــر  چيــ ــد و فقيــ   دنــ

  وختنـــد هـــم در آن دم آن خـــرک بفـــر
  نقــــــــه  لــــــــه افتــــــــاد انــــــــدر خــــــــا    ولــــــــو

  مَــــــرکَبَش را بُــــــرد و در آخُــــــر کـــــــشيد   
  مـــا گفتـــيم پـــيش کە  نـــه چنـــان صـــوفی 

   اَن يَکُـــــــــن کفـــــــــرًا يُبيـــــــــرکـــــــــادَ فقـــــــــرٌ
ــر    ــع افـــ ــد و شمـــ ــد لـــــوت آوردنـــ   وختنـــ

  اســت و شَــرِه سمـاع  امــشبان لــوت و کـه 
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  فـــــــــــــــر نيـــــــــــــــز از راهِ دراز آن مـــــــــــــــسا
  يــک بنواختنــدبە  نــش يــک فيــا صــو

  وی بەگفــت۔چون ميديدميلانــشان 
ــو  ــوت خـ ــرد    لـ ــاز کـ ــاع آغـ ــد و سمـ   ردنـ

  فتنــد کــو گــاه دســت افــشان، قــدم مــی 
  دودِ مطــــــــبخ گِــــــــرد آن پــــــــا کــــــــوفتن   

ــر يــــا    بــــد صــــوفی آز از روزگــــار   ۔ديــ
ــران    ــا کـــ ــد ز اول تـــ ــاع آمـــ ــون سمـــ   چـــ

  آغـاز کـرد   » فـت   فـت و خـر بـر        خر بر «
  کوبــــان تــــا ســــحر زايــــن حــــراره پــــای

   آن صـــــــــوفی همـــــــــين،از رَهِ تقليـــــــــد
  سمـــاع وآن وجـــوش نـــوش آن گذشـــت چـــون
ــا   نقـــه خـــالی شـــد و صـــوفی بمانـــد   خـ

  شــتافت  هــان او مــی  تــا رســد در همــر  
  کجاســت خــر صــوفی آمــدگفت خــادم
  تـو بـسپرده ام     بە   مـن خـر را    «: گفت  
  فِيــان مــن مغلــوب بــودم، صــو: گفــت

  ۔تـــــو جگـــــر بنـــــدی ميـــــان گُربَکـــــان 
ــبرًا بـــستند  «: گفـــت  ــو جـ ــز تـ   گيـــرم کَـ

  و نگـــــــــوئی مـــــــــر مـــــــــراتــــــــو نيـــــــــائی  
ــن ــرم کە مـ ــا کە را گيـ ــرم؟  را قـ   ضـــی بـ

  واالله آمـــــــــدم مـــــــــن بارهـــــــــا: گفـــــــــت 
  خـر رفـت ای پـسر       کە   و همـی گفتـی    ت

  ستاو خـــــود واقفَـــ ــ کە گـــــشتميمباز
  آن را جملــه ميگفتنــد خَــوش: گفــت

  خــــسته بــــود، و ديــــد آن اقبــــال و نــــاز 
  ســـاختند نَـــردِ خدمتـــهای خـــوش مـــی 

  طــرب امــشب نخــواهم کــرد، کــی؟ گــر
  نقـــه تـــا ســـقف شـــد پـــر دود و گـــرد خـــا
  روفتنـــــد ســـــجده صُـــــفّه را مـــــی بە گـــــه

  شــــــــان آشــــــــوفتن زاشــــــــتياق و وجــــــــد
  ســبب صــوفی بُــوَد بــسيارخوار۔  زيــن

ــا  ــران    مطـــرب آغـ ــرب گـ ــد يـــک ضـ   زيـ
  زايـــــن حـــــراره جملـــــه را همبـــــاز کـــــرد 

  پــسر وخررفــت ای خررفــت زنــان کــف
  آغــاز کــرد انــدر حنــين  » فــت خــر بــر «

ــوداع    ــد الـ ــه گفتنـ ــبح گـــشت و جملـ   صـ
  فــــشاند فــــر بــــر گــــرد از رخــــتْ آن مــــسا

  رفــــت در آخُــــر، ولــــی خــــر را نيافــــت 
  تبخاس بين جنگی خادم ريش  گفت

  »ام مــــن تـــــو را بـــــر خـــــر مُوَکَّـــــل کـــــرده 
  »حملـــــه آوردنـــــد و بـــــودم بـــــيمِ جـــــان 

  ۔!انــدازی وجــوئی زآن نــشان   انــدر
  صـــــد خـــــونِ مـــــنِ مـــــسکين شـــــدند  قـــــا

  !نـــوا  برنـــد ای بـــی  کـــه خـــرت را مـــی  
  »ايـــن قـــضا خـــود از تـــو آمـــد بـــر ســـرم 

  تــــــــا تــــــــو را واقــــــــف کــــــــنم از کارهــــــــا 
ــا ذوق از دگــــــــر گــــــــو ــر ينــــــــدگان بــــــ   تــــــ

  ستعارفــ قضاراضيــست مــردی زايــن
  مـــــــد گفتـــــــنش مـــــــر مـــــــرا هـــــــم ذوق آ  
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ــر ــرا مــــ ــر شــــــان تقليــــــد مــــ ــاد بــــ   ددا بــــ
 

ــه ــد کـ ــاد   بەنـــت لعدوصـ ــد بـ   ايـــن تقليـ
 

  :سماع صوفيانِ خانقاهی چنين گفته است بەحافظ شيرازی درتمسخر
  دااند مقت حالتِ رقص بەچون صوفيان

  رآوريمـــتی بــــده دســـشعب بەز همــــما ني
» جَبرِيّه«بودند از عقائد  کە هر طريقت و نِحله و مذهبی بە صوفيان

در دوران اموی پديدار  کە جَبرِيّه يک نحلۀ مذهبی بودند. کردند پيروی می
ارادۀ االله است  بە دهد هرکس هر کاری انجام می کە عقيده داشتندشدند، و 

کند همه از  ئی از خود ندارد؛ لذا هرکس نيک يا بد می و انسان هيچ اراده
 کردار انسانها نظر دربارۀ نيک و بد بودن کە االله است و انسان حق ندارد

دهند تکفير کند؛  انجام می کە خاطر ستمهائی بە گر را بدهد و حکام ستم
. آيد راضی و قانع باشد پيش میچە آن بە هر حال بە بندۀ خدا بايدکە بل

در زندگی  کە ئی حادثه و واقعه هر کە دادند صوفيان اين عقيده را انتشار می
معشوق  کە ز عنايات الٰهی استئی ا دهد جلوه فردی و اجتماعی رخ می

 چە لطف کند و چە معشوق کە گفتند واقعیِ انسانهای خداپرست است؛ و می
 از حبيب است و آيد انسان سرِ برچە ورزد هردو پسنديده است، و هرقهر 
 کردند عوام تلقين می بە  او هيچ پيشامدی اتفاق نخواهد افتاد؛ و مشيئتِبی
سان مورد قبول بنده باشد و از خدا بداند  کي بە خوشی و درد هردو بايدکە 
   :ا تسليم ارادۀ خدا کند و دم نزندهنگام دردها خودش ر بە و

  را جـــانان پســنددچە پســـندم آن     من از درمان و درد و وصل و هجران
در ضرورت تسليم محض در برابر ارادۀ خدا، برخی از صوفيان تا 

جمعی از مردم در  کە ر انسان ببيندمعتقد شدند اگ کە جائی پيش رفتند
در قبال مشيئت خدايی  کە اند، نبايد کشتی نشسته در حال غرق شدن

هر  کە  بهتر استکە بلکاری زند؛  بە فضولی کند و برای نجات آنها دست
اين جنبه از عقيدۀ صوفيه . خواست و ارادۀ خدا محول سازد بە پيشامدی را

  :ه بيان شده استگون در دفتر سوم مثنوی مولوی اين
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  ئـی   آن دَقوقی داشـت خـوش ديباجـه       
  شـــد چـــو مَـــه بـــر آسمـــان  بـــر زمـــين مـــی

  در مقـــــــامی مـــــــسکنی کـــــــم ســـــــاختی 
  در يک خانه گر باشـم دو روز       : گفت

  روز انـــــدر سَـــــير بُـــــد، شـــــب در نمـــــاز  
  وار شــــدم مــــشتاق  روزی مــــی: گفــــت 
  گـام  بە سـاحل  رسيدم سوی يک   چون

  هفــــــت شمــــــع از دور ديــــــدم ناگهــــــان
  کـــــی شمعـــــی از آننـــــور شـــــعلۀ هـــــر ي 

  خيره گشتم، خيرگی هم خيره گـشت      
  شَـد هفـت، يـک       مـی  کە   ديـدم   باز مـی  

ــد     ــر هفـــت شـ ــار ديگـ ــاز آن يـــک، بـ   بـ
ــا    اتــــــــــــــــصـــــــالاتی ميــــــــــــــــان شمعهــــــــــــــ
ــا   ــآن شمعهــــــ ــتم دوان کــــــ ــشتر رفــــــ   پيــــــ

  وخـراب  خويش ومدهوش   بی ميشدم
  عقل اندر اين هوش و بی  ساعتی بی 

  خاســـــــتم بـــــــاز، واهـــــــوش آمـــــــدم بـــــــر 
  هفــت مــردهفـت شمــع انــدر نظــر شــد  

  بــاز هــر يــک مــرد شــد شــکل درخــت   
ــدره زده    ــر سِــــ ــاخ بــــ ــر درختــــــی شــــ   هــــ

  شــد هــر دمــی شــد، فــرد مــی هفــت مــی
  بعـــــد از آن ديـــــدم درختـــــان در نمـــــاز
ــد امـــام     ــيش، ماننـ   يـــک درخـــت از پـ
ــجود   ــوع و آن ســــــ ــام و آن رکــــــ   آن قيــــــ
ــا هفــــت مــــرد     بعــــدِ ديــــری گــــشت آنهــ

  ئـی   عاشقی صاحب کرامت خواجـه    
  روان را گـــشته زو روشـــن روان  شـــب

ــداختی   ــدر دهـــــی انـــ ــم دو روز انـــ   کـــ
  عـــشقِ آن مـــسکن کنـــد در مـــن فـــروز  

  ز او همچـــو بـــاز  هبـــا چـــشم انـــدر شـــا  
  تـــــــــا ببيـــــــــنم در بـــــــــشر انـــــــــوارِ يـــــــــار 

ــام   بـــود بـــی  ــه گـــشته روز و وقـــت شـ   گـ
ــتا انـــــدرآ   آن بە بيـــــدم ن ســـــاحل، شـــ

  بــــر شــــده خــــوش تــــا عنــــان آسمــــان     
  مــوجِ حيــرت عقــل را از ســر گذشــت 

ــی ــکا مــ ــبِ فلــــک    شــ ــور او جَيــ ــد نــ   فــ
ــر  ــستی و حيــ ــد    مــ ــن زفــــت شــ   انــــی مــ

  يـــــد بـــــر زبـــــان و گفـــــتِ مـــــا     کـــــه نيـــــا 
  چيــــز اســــت از نــــشانِ کبريـــــا    چە تــــا 

ــتاب    ــل و شـــــ ــادم ز تعجيـــــ ــا بيفتـــــ   تـــــ
  اوفتــــــــادم بــــــــر ســــــــر خــــــــاکِ زمــــــــين

  پــا اســتم  در روش گــوئی نــه ســر نــے     
ــو ــان مـــی  نـ ــد رشـ   ســـقف لاژورد بە شـ

  بخـــت چــشم از ســبزیِ ايــشان نيــک    
ــوَد از خـــلا بيـــرون شـــده  سِـــدره    چە بـ
  سان ميگشتم از حيرت همی من چه
  سـاز  جماعت کرده  کشيده يک  صف

ــی او در قيــــــــام    ــدر پــــــ ــران انــــــ   ديگــــــ
  نمـــود از درختـــان بـــس شـــگفتم مـــی 

  جملــــــه در قعــــــده پــــــی يــــــزدان فــــــرد  
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  آن هفـــت ارســـلان  کە ليـــدم چـــشم مـــا 
  نزديکــــی رســــيدم مــــن ز راه  بەچــــون

  ســــــلام«: قــــــوم گفتنــــــدم جــــــوابِ آن  
ــشنا   ــرا بـ ــر چـــون مـ ــتم آخـ ــد؟ گفـ   !ختنـ

  مــا را آرزو اســت«: بعــد از آن گفتنــد
  پــــــيش در شــــــد آن دقــــــوقی در نمــــــاز 
ــاد   ــا فتــ   ناگهــــان چــــشمش ســــوی دريــ

  ئــــــی در ميــــــان مــــــوج ديــــــد او کــــــشتی 
  هــم شــب و هــم ابــر و هــم مــوج عظــيم     

ــا  ــته  اهـــــــلِ کـــــــشتی از مهـــــ   بـــــــت کاســـــ
  در دعـــــــــــــــا ايـــــــــــــــشان و در زاری و آه

  مــــت را بديــــد    دقــــوقی آن قيــــا  چــــون 
  يـــارب منگـــر انـــدر فعلـــشان «: گفـــت

  حــل بــاز بــر   ســا بە متــشان خــوش ســلا 
  ميرفت از دوچشمش وآن دعا  اشک

ــد    ــشتی و آمـــ ــد آن کـــ ــا رهيـــ ــام بە تـــ   کـــ
ــا پُچپُ ــدگر  چـــــــی افتـــــ ــا همـــــ ــان بـــــ   دشـــــ

  اســتم کنــون مــن نکــردهگفــت هريــک 
  نـــــا ايـــــن امـــــام مـــــا ز درد مـــــا«: گفـــــت

  او فــضولی بـــوده اســـت، از انقبـــاض 
ــا بنگــــرم  چــــو   ن نگــــه کــــردم ز پــــس تــ

ــام   ــدم در مقـــ ــشان را نديـــ   يـــــک از ايـــ
 

  هـــاندارنـــد از ج چە انـــد و تـــا کيـــان 
ــاه    کـــــــردم ايـــــــشان را ســـــــلام از انتبـــــ

ــرام   ــاج کــــــ ــر تــــــ ــوقی مفخــــــ   »ای دقــــــ
  اختنــد پــيش از ايــن بــر مــن نظــر ننــد 

  »تو ای پـاک دوسـت      بە   اقتدا کردن 
  قــــوم همچــــون اطلــــس آمــــد او طــــراز

  »!داد! داد«که شنيد از سوی دريا      
  ئــــــــی در قــــــــضا و در بــــــــلا و زشــــــــتی  

  قابـــه بـــيم  ايـــن ســـه تـــاريکی و از غـــر 
ــر  ــها بــــــــــ ــره و واويلــــــــــ ــت نعــــــــــ   هداشــــــــــ

  بــــر فلــــک زايــــشان شــــده دود ســــياه  
  شـــيد و اشـــک او دويـــد  رحـــم او جـــو

  دستــــشان گيــــر ای شَــــهِ نيکــــو نــــشان 
  »ای رســيده دســت تــو در بحــر و بــر    

ــا   بـــی ــا سمـ   خـــود از وی مـــی برآمـــد تـ
  شــــــد نمــــــازِ آن جماعــــــت هــــــم تمــــــام

  کيــست ازمــا ای پــدر؟ کــاين فــضولی
  »اين دعا، نی از بـرون نـی از درون         

ــا  الفـــــضولا بـــــو  ـــ نـــــه منـــ   ردجـــــاتی بکــ
  »کــــرد بـــــر مختــــارِ مطلـــــق اعتـــــراض  

  مگوينــــــد آن اهــــــل کــــــر  مــــــی چە کــــــه
ــه بودنـــــد از مقـــــامِ خـــــود تمـــــام       رفتـــ

 

 بسيار چنينیِ بوده ادعاهای اين» شيخِ دَقّاق«ش نام کە قیواين دق
افزوده  ش میمريدانشمارِ بر  کە  و با چنين ادعاهای گزافی بوده،کرده می

گرايیِ  نشانۀ توهم کە بافانه ل از ادعاهای گزاف و خيامجموعۀ بزرگی. است
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توان در همۀ تأليفات  باوریِ مريدانشان است را می شديد صوفيان و خوش
 و گفته کە ناميده» خاتم الأولياء« ابن عربی کە خودش را .صوفيان ديد

و سرآمدِ همۀ اوليای  ام محمد خاتم الأنبياء شده و من خاتم الأولياء شده
جايگاهِ سدۀ هفتم هجری در اين زمينه اوائلِ  در ميان صوفيانِ ،جهان استم

 »فُصوص الحِکَم« و »الفتوحات المکيه «کتابهایکسی کە . ئی دارد برجسته
  را خوانده باشد متوجه شده است کە ابن عربی)دو تأليفِ ابن عربی(

ئی کرده   چە لافهای گزافی زده و چە ادعاهای ماليخوليايیدربارۀ خودش
 )خضر بەديدارِ او آمده بوده ( داشته»خِضر« کە با یهائ او از ديدار.است

 يک جوانِ زيبارويی  سورۀ ياسين بەمانندِادعا کرده کە ؛گفته استسخن 
بەنزدش آمده و بيماری خطرناکی کە در بدنش بوده را از تنش بيرون کرده 

ديده بەمَلأ اَعلى برده شده و عيسا و محمد را کە  ادعا کرده ؛و تارانده است
 تختی نيز بەاو داده شده  واند بر تختهائی نشسته بوده حضور خدا درکە 

 خدا در آنجا با اشاره با او و) او نيز همپايۀ عيسا و محمد شده است(است 
داشته و  نقصی در رؤيا ديده کە ديوارِ کعبه ادعا کرده کە ؛گفته استسخن 

يده کە  بوده و او خودش را دخالی در کنار حجر الأسودش جای دوتا خشتْ
 ادعا کرده خشت نشسته و ديوارِ کعبه را تکميل کرده است؛دوتا در جای آن 

 از رمه جدا شده و بەنزدِ یخر خر رفته بوده و گوره بار بەشکار گوره کە يک
خر را بەحال خودش   او گورهو، کند اشاو آمده و ايستاده است تا او شکار 

  .وانهاده است تا بەرمه برگردد
 یآموخته و کتاب  علم نههيچ عالِمیکرده کە نزد ادعا  ابن عربی

نويسد همه  میگويد و  میداند و   و اين چيزها کە می بوده است،نخوانده
، و او اينها کە نوشته را از پيشِ شود  میبر او نازلالهام خدايی است کە 

  . آورده است خودش نه
يه را بە و ادعا کرده کە ترتيبِ ابواب و فصولِ کتابش الفتوحات المکا
گونه انجام داده کە خدا برايش تعيين کرده بوده است، و خودش دلش  همان
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اينها را نام  (خواسته کە فلان باب و فلان فصل در فلان جای کتاب باشد می
 ولی از همان ترتيبی پيروی کرده کە خدا برايش مقرر کرده بوده )برده است

؛ »ايم موضوع دخالت ندادهما نظر و عقلِ خودمان را در اين «، و گفته است
گونه کە پيامبر در ترتيبِ قرار گرفتنِ آيات قرآن از همان ترتيبی پيروی  همان

   ١.کرده کە خدا برايش مقرر کرده بوده است
 در پيامبررا  ادعا کرده کە متنِ کاملِ آن  فصوص الحکم کتابشو دربارۀ

فُصوص  «شاين نام و بەاو گفته کە  دادهدر رؤيا بەاو  هجری۶۲۷سال 
يعنی کتاب را خدا نوشته و بر دستِ پيامبر  ( برای مردم ببَراست» الحِکَم

هيچ کم و کاست و بی هيچ   بیرا  آن متنِ، سپس او)برای او فرستاده است
آن متن کە پيامبر بەاو داده بوده را کامل و ، يعنی بازنوشته ئی کاری دست

آن بوده بەصورت اين کتابِ بنديهائی کە در  تام و تمام و بنابر همان فصل
   ٢.کنونی درآورده است

اينها فقط چند نمونه از ادعاهای گزاف ابن عربی دربارۀ خودش 
 آدم را از  کەکرده استادعاهائی  دربارۀ خودش هايش  در نوشتهاو. بود
 سوت  عاقلبەگفتۀ عوام، کلۀ آدمِ (دارد  بەشگفت وامیگوييها همه گزافه اين
شده  اوغوزِ حاکم باورِ ترکانِ خرافهاها بود کە سبب شد  همين ادع.)کَشد می
 تا او واسطۀ  اناتولی مريدانِ او شوند و امکاناتِ بسيار در اختيارش نهندبر

 او بر قدرت و شوکت و عزتِ بەبرکتِ دعای و خدا ،ميان آنها و خدا باشد
  . آنها افزوده سازد
 مردمِدربارۀ فيان۔  صوشيخ الشيوخِاين کە بدانيم ابن عربی ۔ برای آن

، بخشی از متن انديشيده است  چەگونه می و پيروانِ اديانِ ديگرغيرِخودی
 برای )ش عمر سالگی۶۰آستانۀ در  ( هجری۶۰۹در سال او  کە يک فتوانامه

                                                 
 . ۱۸۱/ ۲الفتوحات المکيه، : برای اين ادعا، بنگر. 1
  . ۵۶۔۴۷فصوص الحِکَم، : ستانِ اين کتاب، بنگربرای تفصيل دا. 2
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، و خودش نوشته۔  و بخشِ عمدۀ اناتولیکاووس سلجوقی ۔شاهِ قونيهكي
کتابِ در » هيةة السياسية الإلٰالوصية الدينية والنصيح«متنِ آن را با عنوان 

  . کنم  را در اينجا بازنويسی می١آورده است،» الفتوحات المکيه«
او اين پادشاه را نائبِ خدا و سايۀ خدا در جهان ناميده کە خدا او را 

کند کە در اين  بەعنوانِ نائبِ خويش منصوب کرده است؛ و بەاو توصيه می
آباديهای  (ەتسخير او درآمده استنشينِ اناتولی کە ب سرزمينهای مسيحی

 کە بەاسلام )مسيحيانِ بومی (زيند  میمردمی) شده توسط ترکان اشغال
کنند، و بر پادشاه  نوازند، تظاهر بەشرک می عقيده ندارند، ناقوس می

  :واجب است کە دربارۀ آنها احکامِ زير را اجرا کند
 از اينها کە  در آباديهاشان کليسا و دير و صومعه نسازند، و هرچە-

  اکنون هست اگر خراب شود بازسازی نکنند؛
وارد کليساشان شد مجاز باشد کە سه روز بمانَد، و   مسلمانیوقتی -

   (*)در اين سه روز بەاو خوراک بدهند؛
   فرزندان آنها نبايد کە قرآن بياموزند؛-
  آلودشان را تبليغ کنند؛   آنها نبايد کە باورهای شرک-
 و در ،کرنش کنند بەمسلمين قتی در جمع باشند و آنها بايد کە-

 و برپا خيزندشود بەاحترام  ە بر آنها وارد مینی کبرابر مسلما
  ؛ بايستند تا مسلمان بنشيند

  افزارِ شبيه مسلمانان بپوشند؛   نبايد کە رخت و کلاه و عمامه و پای-
   نبايد کە نامهای شبيه نامهای مسلمين بر خودشان بگذارند؛-
گونه سلاحی   و نبايد کە شمشير يا هيچ،د کە سوارِ اسپ شوند نباي-
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نشين شدند کە در اشغال   يعنی اگر جهادگرانِ ترک وارد يک آبادی مسيحی(*)
اند کە  ترکان است مجاز باشند کە در کليسا منزل کنند، و مردمِ آن آبادی مکلف

 .  و برايشان بفرستندبرای مدت سه روز خوراکشان را تهيه کنند
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۲۶

  ؛اختيار داشته باشند در
   نبايد کە خمر بفروشند؛ -
  هموارهشان را  بالای پيشانی جلوِ سرشان در بايد کە موی-

  ؛بتراشند
  ؛ داشته باشند بەميان  همواره)نشانۀ کافری( بايد کە زنّار -
   صليب بيرون آورند؛ هستندان  نبايد کە در جاهائی کە مسلمان-
   نبايد کە مردگانشان را در گورستان مسلمين دفن کنند؛ -
 کە آوازشان بەگوشِ  نبايد کە در کليساهاشان بەآواز بلند بخوانند-

  ؛ مسلمين برسد
   را برگزار کنند؛) شان عيدِ مذهبی( نبايد کە مراسم شعانين -
شان را بلند کنند يا چراغ  نبايد کە در تشييع جنازۀ مردگانشان آواز-
 را در تاريکیِ شب و در سکوت شان مرده(همراه داشته باشند  بە

  ). کامل بەگورستانشان ببرند و دفن کنند
اند و   و اگر يکی از اين شرطها را بەزير پا بگذارند عناد ورزيده-

  . بايد کە کيفرهای سخت داده شوند
  

قيان و مغولان عقيدۀ جبری  دوران سلجودارِ  خانقاهصوفيانِگفتيم کە 
باشد رضا داد، چە دادۀ خدا هر بە بايد کە  بر اساس اين عقيدهآنها. داشتند

و در برابر ارادۀ خدا هيچ اعتراضی نبايد کرد، حاکميت سياسی روز را 
عوام تلقين  بە دانستند و اطاعت از دستگاه سلطه را بود مقبول میچە هر
است و » خدايی«يک جلوه از » پادشاهی« کە آنها معتقد بودند. کردند می

انجام دهد عين  کە با دين خدا در ستيز نباشد هر عملی کە پادشاه مسلمانی
 آدمهایعدل است؛ حتی اگر شاه برای ارضای اميال شهوانی خويش خون 

 کە دستِ شاهْ دستِ خدا است۔  ۔چونئی بريزد  هيچ بهانهبیگناه را  بی
  . او اعتراض کند کە بە ق نداردکاری خداپسند کرده است وکسی ح



۲۷   گذرا بەتصوف دوران مغولاننگاهی

 بە اين جنبه از عقيدۀ صوفيان را مولوی در داستان عشق پادشاه
در دفتر اول مثنوی آمده است،  کە در اين داستان. کنيزک بيان کرده است

 دلش کە بندد؛ ولی کنيزک او می بە خرد و دل پادشاهی کنيزکی زيبارو می
طلبد؛ تا  پادشاه طبيبان را می. شود جای ديگر بند بوده است بيمار میبە

دلِ کنيزکِ بيچاره در گرو عشقی  کە شود سرانجام يک طبيبی متوجه می
 اين طبيب نام و نشانیِ معشوق کنيزک را. است، و درد او درد عشق است

 بە کشد؛ و پادشاه کس يک زرگر اهل سمرقند است از زبان او بيرون میکە 
هنر او نيازمند است از  بە شاهکە  اينۀ بهان بەفرستد و زرگر را سمرقند می
 زرگرِ. نوشاند زرگر می بە امر شاه دواهائی بە آورَد، و طبيب سمرقند می

 در اندک اندکشود و  خبر در اثر اين دواها بيمار می جا بی بيچاره و از همه
علاقه بميرد کە   آنريزد، و پيش از  رويش میپِژمَرَد و رنگِ برابر کنيزک می

 يابد تا شهوتِ رود، و کنيزک سلامتش را باز می  دل کنيزک بيرون می ازبەاو
   .پادشاه ارضاء گردد

نشدنی توسط  که داستان تخيلی يک جنايتِ توجيه۔اين داستان را 
 کە کند  مولوی در پايانش چنين توجيه می۔باز است يک پادشاه هوس

 کە بودکرد از روی حکمتی چە شاه کرد کاری درست بود؛ و هر کە کاری
زيرا شاه مثل خدا قادر مطلق است و جان . او الهام کرده بود بە خدا
را بکشد کاری هرکە بخشد  جان می کە و کسی. بخشد ستانَد و جان می می

  :ناروا نکرده است
  جـان بخشــــد اگـر بکُشـــد روا است ەک آن

  ١نائب است و دستِ او دست خدا است
                                                 

چرخ ار نگردد «:  تأثير عرفانِ شمس بوده گفتهزير۔ البته مولوی در زمانی کە 1
و » .گِردِ دل از بيخ و اصلش برکَنَم، گَردون اگر دونی کند گردونِ گردون بشکنم

ئی برخاسته از عرفان ايرانی است کە با عقايد صوفيه در تضاد کامل  اين عقيده
بيا تا گل «: ين بينش عارفان ايرانی را چنين بيان کرده استحافظ نيز ا. است
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نيک و بد را جلوۀ لطف  کە انگری صوفي نتيجۀ طبيعی عقيدۀ جبری
تعبير » عاشق بە عنايت معشوق«دانستند و هردو حالت را با  خدا می

حاکميتِ  بەاين عقيده. کردند، تأييد مطلقِ وضع موجود سياسی بود می
 کرد، و جامعه را بخشيد و ستمهای مغولان را توجيه می مغول مشروعيت می

همه   از ميان اين.داد یسرنوشت خويش سوق م بە مبالاتی نسبت بیبە 
نوشته کە از صوفيانِ سدۀ هفتم هجری در دست است در هيچ جا سخنی از 
ستمهای مغولان و ويرانيهائی کە در يورشهاشان بەبار آوردند نرفته است؛ 

  . انگاری کە مغولان را خدا فرستاده بوده است تا بندگانِ او را تنبيه کنند
محمد ابن نام  بەار از قبيلۀ کِندهتب  عربئی صوفی از زبان کە سخنانی

مشکلات مردم دنيا  بە صوفيانتوجهیِ ی از بی تفسيراند آورده اَسلَم طوسی
اش در فکر خودش و  نمايانَد کە صوفی همه ، و بەما میدهد دست می بەرا

کشيده است؛ و  آرامش خودش بوده و فقط گليم خودش را از آب بيرون می
   :کنند  روز چە ستمهائی بەمردمِ زير ستم میگرانِ برايش مهم نبوده کە ستم

  پدرم بودم تنها بودم؛ وقتیشتِ در پمن وقتی! کار چە مردم بەمرا
نيا خواهم  از ددنيا آمدم؛ تنها بەکم مادرم بودم تنها بودم؛ تنهادر ش

 آيندسرم  رفت؛ تها در قبر خواهم خفت، و وقتی منکر و نکير بر
 قرار بازخوستتنهايی مورد  بەمتکسی با من نخواهد بود؛ در قيا

                                                                                                      
فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو / برافشانيم و می در ساغر اندازيم

نقاب ز  مستانه اش/ سِرّ خدا کە در تُتَقِ غيبْ مَنزَوی است«و » .دراندازيم
 از کام بستانم/ او بەخونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود«و » .رخسار برکشيم

ئی  گويد کنايه حافظ در مواردی کە از جبر سخن می» .او يا داد بستانَد ز من
بارزترين وجوه تفاوت عرفانِ ايرانی با تصوفِ . زند دار بەصوفيان می نيش

ناپذيری در برابر ارادۀ   عارفان بەآزادی انسان و تسليمباورخانقاهی همين 
در حالی کە صوفيانْ تسليم جبریِ مافوق است حتی اگر ارادۀ آسمان باشد؛ 

  . باشد مغول بودهگرِ  ازآنِ حاکمانِ ستم آن ارادهاند حتی اگر محضِ ارادۀ مافوق



۲۹   گذرا بەتصوف دوران مغولاننگاهی

بهشت خواهم رفت و  بە باشم خودماهل بهشتخواهم گرفت؛ اگر 
 مردما پس مرا ب. دم بەدوزخ خواهم رفت باشم نيز خواهل دوزخاگر 
   ١ !کارچە 

هم حکمرانان مغول بنابر خرافات خودشان برای شيوخ خانقاهها 
های  ب تحکيم پايهتقدس قائل بودند؛ و هم گسترش افکار صوفيانه موج

شيوخ  بە ارادتشان راکە   آنحکمرانان مغول برای. شد قدرت مغولان می
 خانقاهها نشان دهند مساعدتها و نذورات مالی و نيرومند و پرمريدِ

يی ايرانيانِ زيرِ  عمومًا املاک و اموال مصادرهکە های پردرآمدی  موقوفه
همين سبب هرکدام از  بە .دادند  در اختيار خانقاهها قرار می راستم بود

 ت و ثروتمند بود و بر خيل مريدانِ پرقدرشاه يک هماننددار  شيوخ خانقاه
و نذورات و  اهش کە در همه جا بەهزاران و دههاهزار پراکنده بودندقخان

   .کرد شاهی میفرستادند  صدقاتشان را برای خانقاهِ او می
انِ صفوی باش قزل رهبرِشيخ صفی الدين اردبيلی کە نوادگانش بعدها 

  . دار بود شدند يکی از چنين صوفيانِ خانقاه
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  آنها ديوعقا انباش قزل نشأم

  شيخ صفی الدين اردبيلی

صفی الدين در سال . لقب صفويه از نام صفی الدين گرفته شده است
خ در يک خانوادۀ نسبتًا مرفهِ دارای اشرافيتِ روستايی در کلخوران از ۶۳۱

اش  در خانواده کە دارد نام صفی الدين معلوم می.  آمددنيا بەتوابع اردبيل
؛ زيرا چنين نامهای پرطمطراقی فيتِ دينیِ موروثی وجود داشتهمقام اشرا

  . دادند پسرانشان می بەرا اشرافِ دارای مقامهای دينی
 تاريخ صفوی گرانِ پژوهشميان   تبار و نژاد صفی الدين دربر سرِ

» کلاه زرين«صفتِ يکی از نياکانِ او کە   آنعلتِ بەکسانی. اختلاف هست
خودِ صفتِ  کە اند اند؛ و غفلت ورزيده بوده او را از تبار ايرانی پنداشته

سيد احمد کسروی  کە تلاشی. دهد کلاه نشانی از اشرافيتِ دينی می زرين
تبار بودن شيخ صفی الدين اردبيلی انجام داده است با  برای اثبات ايرانی

در آذربايجانِ دوران مغولان جماعتِ .  همخوانی نداردهای تاريخی داده
 اسکان قبايل پيشينۀ. اند زبان شده وجود داشته بزرگی از عربهای پارسی

اواخر خلافت عثمان و دوران خلافت امام علی  بەعرب در آذربايجان
 و ١شهر در آذربايجان داير کردند، يکی مَراغه عربها دو پادگان. گردد برمی

. يل؛ و دهها هزار خانوار عرب در اين دو شهر جاگير شدندديگری اردب
در اواخر خلافت عثمان و  کە )پدرزنِ امام حسن(اشعث ابن قيس کِندی 

دوران خلافت امام علی حاکميت آذربايجان را داشت جماعات بزرگی از 
 جماعاتی از .آذربايجان کوچاند بەقبيلۀ خودش و ديگر قبايل يمنی

                                                 
يعنی زمينی »گاهِ ستوران گَردَه«۔ مراغه يک نام خالصًا عربی است بەمعنای 1

 .زنند گِلين کە ستوران برای استراحت در آن غلت می



۳۱  باشان و عقايد آنها منشأ قزل

 هائی  تصفيه.های بعدی بەآذربايجان رفتند يز در دههشيبان ن عربهای بنی
در انقلاب ابومسلم خراسانی در بخش بزرگی از ايران از عربها شد شامل کە 

آذربايجان آمده بودند همچنان در  کە بەآذربايجان نگرديد، و کليۀ عربهائی
  . آذربايجان ماندگار شدند

ان و ايرانی شده زب همۀ عربهای آذربايجان تا سدۀ سوم هجری پارسی
مردم آذربايجان مذهب شافعی بيشينۀ مذهبِ  هجری هفتمدر سدۀ  ١.بودند
در . ارث برده بود بەاش خانوادهصفی الدين مذهب شافعی را از . بود

جماعاتی از ديلميهای شيعۀ . آذربايجان شيعۀ اثناعشری وجود نداشت
 اوايل سدۀ در پايان سدۀ سوم و کە زيستند زيدی نيز در آذربايجان می

. آذربايجان رفته بودند و در آينده آذربايجانی شده بودند بە چهارم هجری
قويونلو نيز وقتی در سدۀ هفتم هجری در جريان خزش بزرگ  ترکان قره 

درون ايران در پايان مسيرِ مهاجرتشان از بيابانهای  بەجماعات ترک
ير شده سپس رسيده جاگ) آذربايجان شمالی(شمال رود ارس  بە مغولستان

   .مسلمان شدند مذهب شيعيان زيدی گرفتند
تحصيل پرداخته با قرآن و سنت و مقدمات  بە صفی الدين در کودکی

پرور  از سنينِ نوجوانی هوای شيخ شدن و مريد کە او. علوم دينی آشنا شد
نام شيخ فرج اردبيلی مريد  بەداران شدن در سر داشت نزدِ يکی از خانقاه

چە کە آن بەهوای وصول بەسپس. يدپروی را فراگرفتشد و مقدمات مر

                                                 
بکر در آذربايجان بود در آغاز  د ابن بعيث شيبانی کە رئيس طوايف بنی۔ محم1

سُرا بود، و شعرهای بسياری  سُرا و عربی وران پارسی سدۀ سوم هجری از سخن
طبری از زبان يکی از مردم . بەپارسی سروده بود کە در عراق شهرت داشت

ی ابن بعيث را های پارس جماعتی از بزرگان مراغه سروده«آذربايجان نوشته کە 
/ ۵تاريخ طبری، [» گفتند برايم خواندند و دربارۀ ادب و شجاعتش سخن می

های زيبايی در عربی و فارسی  مسکويه نوشته کە محمد ابن بعيث سروده]. ۳۰۳
 ]. ۱۱۰تجارب الامم، [دارد 
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۳۲

افکندنِ دستگاهِ  راه بەناميدند و برای کسب نام و آوازه و می» مقامات«
ئی  چون در اينجا آوازه. اعتکاف نشست بەچند در کوه سبلان صوفيانه يک

شيراز رفت و در خانقاه شيخ  بەحاصل نکرد آذربايجان را رها کرده
 ١.مقام برسد بەپرداخته» سير و سُلوک« بە دگار شد تاابوعبداالله خفيف مان

نامِ مير عبداالله  بەخدمت يک صوفی پرآوازۀ ديگر بە مدتی در شيرازنيز،
  . او با فنون مريدپروری آشنا شد کە در اين خانقاهها بود. پارسی درآمد

اردبيل  بە»سير و سلوک« بە پس از طی برخی مراحلِ موسوماو 
تر از خودش  های باسابقه تواند با شيخ هنوز نمی کە دبرگشت؛ ولی متوجه ش

لذا در . دست آورد بەرقابت کرده برای خودش دستگاه دائر کند و مريد
کرانِ گيلان در زاويۀ شيخ زاهد  گيلان رفت و در روستای هليه بەخ۶۵۵سال 

خان مغول   حمايت غازان عنايت وموردِ کە شيخ زاهد. گيلانی معتکف شد
 برخورداری از بذل و بخششهای او ضرورت تسليم شدنِ سبب بەبود و

 صفی الدين از مردمِ همچونکرد،  حاکميت مغولان را تبليغ می بە ايرانيان
 بود، و مريدان بسياری در گيلان ۔شايد خويشاوند صفی الدين۔آذربايجان 

  . و مازندران و آذربايجان در ميان ترکان و روستائيانِ ايرانی داشت
 خود جلب کرد و توانست بەزودی توجه شيخ زاهد رابە صفی الدين

 ئی سبب علاقه بەشيخ.  اول و نمايندۀ ويژۀ شيخ دست يابدمقام مريدِکە بە
عقد نکاح او درآورد، او را خليفۀ  بەصفی الدين يافته بود دخترش راکە بە

صفی الدين جانشين او  کە خويش کرد، و گويا در اواخر عمرش وصيت کرد

                                                 
شد در  ناميده می» شيخ المشايخ پارس«ابوعبداالله خفيف کە در زمان خودش . 1

 سالگی در شيراز درگذشته بود و ۹۰خ در سن بالای ۳۶۰سال آخر زمستان 
در آن زمان صوفيه شيوۀ زهد و دنياگريزیِ . طريقت او تا اين زمان پابرجا بود

شبيه مانويان داشتند و طريقتشان بەتأثير از مانويت و مسيحيتِ زهدگرا و 
لازم بود دنياگريز شکل گرفته بود کە داستان درازی دارد؛ و هنوز زمان درازی 

 . تا تصوف پيرپرستِ خانقاهی پيدا شود
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ين وصيت معلوم نيست؛ و شايد خودِ شيخ صفی الدين پس از علت ا. شود
  . او اين ادعا را کرده باشد

از ديرباز  کە خ درگذشت؛ و صفی الدين۶۷۹شيخ زاهد در سال 
عنوان  بەاردبيل رفت و بە درنگ های بلندپروازانه در سر داشت، بی برنامه

را شيخ طريقت برای خودش خانقاهی برپا کرد و مريدان شيخ زاهد 
مذهب بود، همچون شيخ  يک شيخ شافعی کە او. پيرامون خودش گرد آورد

نشر  بە تبليغ احکام شرعی و امر معروف و نهی منکر مشغول شد و بە زاهد
بيشتری از چە زهد و عبادت همت گماشت، تا از اين طريق بتواند شمار هر

ع علاقه سما بەشيخ صفی الدين. باور را پيرامون خويش گرد آورَد عوام دين
 را در خانقاه خويش مرسوم نموده در آذربايجان رواج داد، تا داشت، و آن

خانقاه  بە شادزيستن را بە مند باور ولی علاقه وسيلۀ آن بتواند جوانانِ دينبە
  ١ .خويش بکشاند و بر شمار مريدانش بيفزايد

عهد شيخ صفی الدين دوران عروج تصوف و شکوه خانقاهها و رواجِ 
های  ها و طريقه جات صوفيان با نحله دسته. داران بود رِ خانقاهکار و با

گوناگون در سراسر خاورميانه با برخورداری از حمايتهای حاکمان مغول، 
. دستگاههای طويل و عريض و پررونقی داشتند و با هم در رقابت بودند

در اصل نياپرست بودند و برای جادوگران و قِدّيسان  کە گران مغول حکومت
شان مقام خدايی قائل بودند وقتی مسلمان شدند در جستجوی  يی بيلهق
شيوخ تصوف روی آوردند، و با  بە »گر قديس معجزه«و » انسانِ خداشده«

 استندگر  پيران طريقت دارای قدرتهای فوق طبيعی و معجزهکە   بە اينعقيده
در جهانِ انسانها دخل و تصرف کنند، برای شيوخ تصوف  کە و قادرند

                                                 
ابن بزار اردبيلی، ) الف: شرح زندگی شيخ صفی الدين اردبيلی، بنگريد ۔ برای1

شيخ صفی احمد کسروی، ) ، تصحيح غلامرضا طباطبائی مجد؛ بصفوه الصفا
؛ منوچهر پارسادوست، )کاروند کسروی، گردآورنده يحيی ذکاء: ۔ درو تبارش

  .۱۲۴۔ ۱۱۵ص  ص): شرکت سهامی انتشار، تهران (يل اولشاه اسماع



  باش خاندان صفوی و پديدۀ قزل

  

۳۴

ئی  صوفيان از همه سو سر برآوردند و در هر گوشه.  قائل شدندحترام خاصا
شيوخ خانقاهها مبذول  بە مغولان کە دستگاهی برپا کردند تا از توجهی

پيشۀ مغول  خانقاهها در جهت تأييدِ سلطۀ ستم. داشتند بهره برگيرند می
گران  کردند؛ زيرا از نوازشهای مادی و معنوی شاهان و حکومت فعاليت می

 را مديون خودشانکيا و بيا رسيده بودند و حيثيت و موجوديت  بەمغول
  . ايجاد کرده بودند در ايرانمغولان کە دانستند اوضاعی می
کە آذربايجان در سدۀ هفتم هجری مرکز اصلی تجمعِ ترکانی بود  چون

کە از سدۀ پنجم هجری بەبعد بەدرون سرزمينهای آذربايجان رسيده بودند، 
اين . شد ه شيخ صفی در اردبيل يکی از پردرآمدترين خانقاههاخانقا

وزير ۔خانقاه از اوان کارش مورد توجه خواجه رشيدالدين فضل االله 
  .  قرار داشتخان غازان و شخص ۔ مغولخان غازاننومسلمان 
دربار مغول راه يابد بە کە   آنخواجه رشيدالدين فضل االله پيش ازاين 

 بە  طبابتاو علاوه برکارِ.  دکۀ عطاری داشتطبيب مقيم همدان بود و
پرداخت، و ازجملۀ اين فعاليتها استنساخ و ترجمۀ  فعاليتهای دينی می

او از راه پيشۀ ). زيرا او از خاندان علمای يهود همدان بود(تورات بود 
عنوان وزير دربار  کە  تقرب يافت و توانستخان غازانعطاری و طبابت نزد 

او در عهد . کارۀ خان بزرگ شود را احراز کند و همهاين خان نيرومند 
 ايران خيز حاصلالجايتو نيز در اين مقام ماند، و در اين مقام دهها روستای 

بردۀ  مزارعين نيمه بە را برای خودش مصادره کرد و کشاورزان ايرانی را
او چهارده پسر داشت؛ هرکدام را در يکی از مقامهای . خودش تبديل کرد

که شايد (وری گماشت و سرنوشت ايران را ميان پسرانش حساس کش
حکمِ بە کە   آنخواجه پس از. تقسيم کرد) بيشترشان برادرزادگان او بودند

داران  ضرورتِ مقام دولتيش مسلمان شد درصدد کسب حمايت خانقاه
برآمد تا از اين راه برای خودش معنويت بتراشد و کسب حمايت مردمی 

 خاندانش نيز محبوبيت يابند تا در آينده نيز بتوانند کند و درنتيجه اعضای
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شيخ صفی الدين نزديک شد و خويشتن را  بە او. امتيازاتشان را حفظ کنند
زيارت خانقاه  بە هر مناسبتی بە کرد، و مريد طراز اول شيخ قلمداد می

بنابر . داشت آستانۀ خانقاه تقديم می بە رفت و هدايا و نذوراتش را می
مناسبت يکی از اعياد،  بە آمده، خواجه» مکاتبات رشيدی«در  کە سندی

  : تقديم داشت» بزرگوار«درگاه شيخ  بە اجناس زير را
 ۱۶۰۰ کيلو؛ روغن گاو ۳۰۰۰۰ کيلو؛ برنج سفيد کرده ۱۵۰۰۰گندم 

شيرۀ ( کيلو؛ دوشاب ۸۰۰کردۀ ديرپا   کيلو؛ ماست کيسه۳۲۰۰کيلو؛ عسل 
 رأس؛ ۳۰ کيلو؛ گاو نر ۴۰۰نبات مصری  کيلو؛ ۴۰۰ کيلو؛ شکر ۴۰۰) خرما

 قرابه؛ پول ۳۰ عدد؛ گلاب ۶۰۰ عدد؛ ماکيان ۱۹۰ رأس؛ غاز ۱۳۰گوسفند 
  ١). کيلو طلا۷۵حدود ( هزار دينار ۱۰نقد 

 ئی، و با چنين درآمدهای نجومی شيخ صفی با چنين توجهات شاهانه
ده و ش  تاراجرنج مردمِ ، و در حقيقت از دست»جيب وزير و شاه«از کە 

 سال بر دستگاه ۳۵شد، برای مدت  بارگاهش سرازير می بە زدۀ ايران فلک
خور و منتظر  کاره و مفت کرد، و هزاران مريد بی تصوف اردبيل رهبری می

لذتهای بهشت در پيرامونش گرد آمده بودند، و از عطايای شاهان و وزيران 
کردند،  ير می مغول و وزيرانشان دعای خشاهانِجان  بەخوردند و روزی می

دادند  روستاها و شهرهای ايران انجام می کە بەئی و در سفرهای تبليغی
وار از شاهان و حرام بودن مخالفت با پادشاه  ضرورت اطاعتِ مطلق و بنده

  . کردند را تبليغ می

  فرزندان شيخ صفی الدين

خ مصادف بود با درگذشتِ ابوسعيد ۷۱۳سال  بە درگذشت شيخ صفی

                                                 
کە آنها را بەذهن امروز نزديک  ۔ اوزان بالا بە من و خروار ذکر شده و من برای آن1

  .ام کرده باشم، بەکيلو نوشته
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الطوائفی يا  ملوک بە شاهیِ موسوم  و آغاز دوران بلوک۔غول مشاهِآخرين ۔
  . »خانی ايل«گفتند  ترکان می کە گونه آن

وصيت او پسرش صدرالدين رياست خانقاه  بە پس از شيخ صفی، بنا
  . دست گرفت بەاردبيل را

بارگاه کە   آنصدد بەشيخ صدرالدين از پدرش بلندپروازتر بود، و
رين بارگاههای ايران تبديل کند گنبد عظيمی يکی از بزرگت بە پدرش را

او . طول انجاميد بەکار بنايش سالها کە برای شيخ صفی در اردبيل بنا کرد
بزرگتر و باشکوهتر چە  رهبر هرگنبدِ کە  و بەتجربه دريافته بوددانست می

آن خواهند نمود و صاحبش را دارای مقام  بە باشد عوامْ توجه بيشتری
آن تقديم خواهند  بە  بيشترینذوراتِنداشت، و درنتيجه تر خواهند پ عالی
 از عهد ترکان سلجوقیْ شيوخ طريقت و متوليان دين کە اين چيزی بود. کرد

بينيم در کشور ما از دوران  می کە همين رو است بەآن واقف شده بودند، وبە 
 سو سر برآورد  و بارگاههای ريز و درشت از همهگنبدهمه  بعد اين بەسلجوقی

اين  بە گنبدها را. و هرکدام برای خودشان دستگاه شاهانه ايجاد کردند
کار  بەکاری هنری گونه ظرافت کردند و در آنها همه خاطر باشکوه بنا می

 گنبد در دلشان اثر کند و وقتی عوام وارد گنبد شوند شکوهِ کە بردند می
پرستش   بەهمين اثر برای صاحب گنبد شکوه قدسی پديد آورَد و عوام را

. کنندآن تقديم  بەبيشتریچە اموال نذریِ هر کە آنها وادارد و تشويق کند
 خدا نمايندۀ بە )توليتِ آستانه ( گنبدمتولیِ وقتی گنبد مورد پرستش باشد

همواره توسط تلقينهای  کە  عوام را۔به سادگی۔ند توا شود و می تبديل می
و » بيماری« و »غضب خدا«روزیِ همين متوليان در وحشت از  شبانه

مايل باشد  کە هر راهی بە اند نگاه داشته شده» سيل«و » زلزله«و » قحطی«
  .کشی کند د، و از آنها بهرهسوق ده

خانان مغول همچنان رونقش را حفظ  خانقاه اردبيل در دوران ايل
 کە خ۷۶۶در سال . کرد و همواره مورد توجه شاهان و شاهکان ايلخانی بود
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  در دنبال تصرف و تخريب و تاراج شرق و شمال ايرانی گورکانامير تيمور
. آذربايجان رسيد صدرالدين همچنان مسندنشينِ خانقاه اردبيل بودبە 

رده بود با دستی مالامال از در ايران ک کە تيمور پس از آن همه جنايتها
او  بە حضور شيخ صدرالدين رسيده نسبت بەشدۀ ايرانيان يهای تاراجيدارا

 کرد؛ و شيخ نيز بازوی او را گرفته برکت داد؛ کارهايش در ابراز ارادت
او و فتوحاتش برکت داد؛ برای طول عمرش و  بەايران را تأييد کرد؛

  . بيشترش دعا کردچە فتوحات هر
خرابيهای  کە خ۷۷۸ايران در سال  بە در لشکرکشیِ دوم اميرتيمور

ها برپا شد،  مناره لهبار آورد و از سرهای ايرانيانِ شهرهای مختلف ک بەبسيار
پوش پسر شيخ صدرالدين بر جای پدرش رياست خانقاه  خواجه علی سياه
 اميرتيمور را پادشاهی ۔ پدرشهمچون۔خواجه علی نيز . اردبيل را داشت

  . عادل ناميد و مورد احترام بسيار اميرتيمور واقع شد
 وکرد، و د) ترکيۀ کنونی(اناتولی  بە اميرتيمور سپس قصد لشکرکشی

در اناتولی  کە آذربايجان هزاران نوجوان تاتار را بە سال بعد در بازگشت
. خانقاه اردبيل تقديم کرد بەعنوان صدقه بەاسير گرفته و با خود آورده بود

 هستۀ اوليۀ ۔تر خواهيم ديد پائينکە  ۔چنانهزار تاتار در آينده  اين چند
 کە گرفتند» باش ليقز«بعدها نام ترکی  کە يک گروهی را تشکيل دادند

   .است» سر سرخ«معادلِ ايرانيش 
رياست  بەابراهيم پسر خواجه علی پس از پدرش کە خ۸۰۶در سال 

نشينِ شمال رود ارس تا  خانقاه اردبيل رسيد سلطنتِ سرزمينهای ايرانی
 ۔لو شدۀ قره قويون رئيسِ قبيلۀ ترکِ مسلمان۔اردبيل در دست قره يوسف 

ابراهيم و خانقاه شيخ صفی  بە اسلاف خويشهمچونقره يوسف نيز . بود
  . داد ارادت نشان می

ستيزِ قدرت بر سرِ  او پس ازخ درگذشت، و ۸۲۶شيخ ابراهيم در سال 
طرفی جعفر  از.  شيخ صفی آغاز شدرياستِ پردرآمدِ خانقاه در خاندان
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برادر ابراهيم مدعی رياست خانقاه بود، و از طرف ديگر جنيد پسر ابراهيم 
نزاع عمو و برادرزاده .  ميراث پدرش در رياست خانقاه را داشتادعای

  . برسر انحصار امتيازِ درآمدهای خانقاه بود
 آذربايجان را گرفته  کە)پسر قره يوسف(لو   قره قويونشاه جهاناکنون 

تبريز را پايتخت خويش قرار داده بود بخش بزرگی از ايران را در قلمرو  و
بزرگتر  کە  جانب جعفر راشاه جهان. ناميد  میداشت و خود را شاه ايران

 کە بود گرفت، و جنيد از جعفر شکست يافت و با جمعی از مريدان خانقاه
اناتولی  بە)همان تاتارهای تقديمی تيمور(خواهان رهبری او بودند 

اين پيشامد سرآغاز يک تحول بزرگ در عقيدۀ شيخ . گريخت يا تبعيد شد
ان در باش قزلخشت اوليۀ بنای تشکيلات  کە بودجنيد بود؛ و در همين سفر 

   .اناتولی نهاده شد
اناتولی رفت با پيروانِ طريقتِ نوينی در ميان  بەشيخ جنيد وقتی
نوعی مذهب تشيع مبتنی بر نياپرستی خودشان را  کە تاتارها در ارتباط شد

ين شيوخ ا کە او در اثر اين ارتباط متوجه نفوذ و قدرت و ثروتی شد. داشتند
طريقت در ميان تاتارهای جاگيرشده در بيابانها و آباديهای اناتولی کسب 

عنوان يکی از شيوخ اين فرقه  بەخودش را کە آن شد او بر. کرده بودند
  .معرفی کند و تشکيل دار و دستگاه نوينی بدهد

ساز در عقيدۀ مذهبی شيخ جنيد تحت تأثير   تحول سرنوشتکە چون
 بە شده و پيرپرست در اناتولی فراطی تاتارهای شيعه اآميز و باورهای خرافه

انحصارًا مريدان شيخ جنيد و  کە وقوع پيوست، سپس همين تاتارها بودند
  راباش قزلدرون ايران خزيده تشکيلات  بە جانشينانش را تشکيل دادند و

 وجود آوردند و در صدد قبضه کردن قدرت سياسی برآمدند، لازم استبە 
شان نظری  های مذهب و عقيده  و ريشه اناتولیانِباش لقزماهيت کە بە 

ئی دربارۀ پديدۀ  ان هرگونه مطالعهباش قزلبيفکنيم؛ زيرا بدون شناخت 
  .بريده خواهد ماند تشيع صفوی ناقص و دُم
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  پيدايش شيعيان بکتاشی در اناتولی

 یهای سدۀ پنجم هجری سرزمين نيمۀ غربی سرزمين اناتولی تا نيمه
ساکنان . بود) روم شرقی(داخل در قلمرو دولت بيزانت نشين  مسيحی

. تبارها بودند های مختلف قوم آريا ازجمله يونانی اناتولی عمدتًا از تيره
قصد تصرف  کە بەخ قيصر ارمانوس را۴۵۱الب ارسلان سلجوقی در سال 

سختی شکست  بەنواحی شرقی اناتولی لشکر آراسته بود، در شرق اناتولی
در اين سال بخشهائی از . رفت و طبق شرائطی آزاد ساختاسارت گ بەداده

تصرف الب ارسلان درآمد، و در  بەنواحی مرکزی اناتولی از جمله قونيه
از . نشين ترک تحت رياست قُتُلمِش سلجوقی تشکيل شد آينده يک حاکم

 )عُمدَتًا از اوغوزها(بعد سلاطين سلجوقی خزش جماعات ترک  بەاين زمان
های بعدی مهاجران ترک با  درخلال دهه.  را تشويق کردنددرون اناتولیبە

استفاده از ضعف دولت بيزانت نواحی مختلف اناتولی را يکی پس از 
تصرف درآودند و  بەديگری طی يک سلسلۀ طويل ازحملات مداوم جهادی

  .مرکزش شهر قونيه بود کە را تشکيل دادند» سلجوقيان روم«دولت 
ناتولی نظام سياسی سلجوقيان روم را ا بەخ حملۀ مغول۶۲۲در سال 

. آورد نهوجود  بە بتواند جای اين نظام را پر کند کە ازهم پاشاند اما رژيمی
درون اناتولی  بە در خلال دهۀ بعد خزش قبايل ترک از تاتارها و مغولان

بانی خان بزرگ مغول برخوردار نبودند  از پشتی کە اين قبايل. ادامه يافت
دنبال چراگاه در نقل و  بەکومتی بدهند در اناتولیتشکيل حکە  آن بی

 ١.گذراندند ی و تاراج روزگار میزن راه با هسنتِ ديرين بەانتقال بودند، و
                                                 

نظامی گنجوی . ناميده شده است» تازی ترک«۔ يعنی آنچە در ادبيات ايرانی 1
های اسکان جماعاتِ خزندۀ  راه با آغازهدر آغاز شاعریِ خويش کە اتفاقًا هم

بود ) آذربايجان شمالی(ترکان اوغوز در سرزمينهای شمالیِ رود ارس 
وارد ادبيات » گری ستم و تجاوز و تعدی و غارت«را در معنای » تازی ترک«

موی بە . باز بپرسند و بجويند راز/ ز من اين ترکتاز روز قيامت: پارسی کرد
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دنبال اين جريانها، دوازده اميرنشين کوچک و مجزا توسط ترکان خزنده بە
قبايل . مهمترين آنها اميرنشين قونيه بود کە در اناتولی تشکيل شد

نشين و  منطقۀ آريايی(مان اين اميرنشين را در منطقۀ کيليکيه  قره تاتارنژادِ
نام  بەتشکيل دادند، و منطقه را) شده توسط ترکانِ اوغوز و تاتار اشغال

 قونيه را پايتخت قرار کە چوناين اميرنشين . ناميدند» مان قره« خودشان 
رش وارث سياسی سلجوقيان است و درصدد گست کە کرد داده بود ادعا می

  .حساب ديگر اميرنشينها بر آمد بەقلمروش
درون اناتولی در سدۀ هفتم هجری شمار  بە همراه با خزش قبايل ترک

درون  بە گران مذاهب گوناگون اسلامی بسياری از متصوفان و همچنين تبليغ
توسط همين  کە خرافات مبتنی بر نياپرستی ترکانی. اناتولی سرازير شدند

گيری  کار و بار اين متصوفان رونق چشم بەدشدن ها مسلمان می صوفی
سلک مريدان  بە بخشيد، و هرکدام از صوفيها بخشهائی از ترکان را می

  . انداخت راه می بەآورد و برای خودش دار و دستگاه خودش درمی
های سدۀ هفتم از شرق  در نيمه کە زبان تبارِ پارسی يک صوفیِ ترک

 حاجی بکتاش ولیخود را  کە ددرون اناتولی رسيد مردی بو بە فلاتِ
تبليغ دين و جذب مريد  بە حاجی بکتاش در ميان مهاجران ترک. ناميد می

نيرومندترين صوفی در ميان ترکان اناتولی تبديل  بە پرداخت، و خيلی زود
اساس عقيدۀ پيرپرستی را از ترکستان با خود آورده بود،  کە او. شد

شيعه و عيسا مسيح و قِدّيسين از زندگی امامان  کە براساس مطالعاتی
در جذب ترکان کارآيیِ بسيار  کە مسيحيان انجام داد طريقتی را ابداع کرد

کرد اساسش بر پرستش رهبر  او تبليغ می کە طريقتی. آميزی داشت موفقيت
                                                                                                      

حاجیِ ما چون ز سفر . تاز  تازی و تُرک آمده در ترک/مويت ز حبش تا طراز
چو . …غارتی از ترک نبُردست کس. تاز کرد برآن هندوی خود ترک/ گشت باز

 و دهها بيت ديگر(بەترکی داد رختم را بە تاراج / ترکان گشت سوی کوچْ محتاج
 ).شبيهِ اينها
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او مدعیِ کراماتی ازقبيل مداوای . نهاده شده بود» ولايت مطلقۀ رهبری«و 
او عقيدۀ استواری  بە و ترکان نومسلماننشدنی بود،  بيماريهای درمان

تبليغاتش را بر  کە او نخستين رهبر طريقۀ صوفيانه در خاورميانه بود. يافتند
. بنا نهاده بود» مبارزۀ قهرآميز برای جلب پيرو«و » رُعب بە نصرت«اساس 
اند؛ و برآن  اناتولی سرازير شده بە یگر غارتترکان برای  کە دانست او می
. برداری کند ين امر در جهت گسترش قدرت و ثروت خودش بهرهاز ا کە شد

 کە هميشه بهترين ابزار دست اقتدارگرايانی بوده» جهاد برای نشر دين«
اقوام ضعيفتر حمله ببرند و اموال آنها  بە آن، بە اند با دستيازی خواسته می

بيه قبايل گردِ قبايلی ش زندگی بيابان کە را تاراج کنند؛ و اين امر نزد اقوامی
اين  بە حاجی بکتاش با توجه. عربستان داشتند يک رسم ديرينه بود

 يک تشکيلات مسلح از داوطلبان جوان تاتار ايجاد کند کە موضوع برآن شد
نشينِ اناتولی  آباديهای مسيحی بە »جهاد با کافران«آماده بودند برای کە 

  . بُرد بزنند دست
تاتارِ مستعدِ جهاد، روستاهای او پس از متشکل کردن جوانانِ ترک و 

 اقداماتش با کە چون. نشينِ اناتولی را مورد حملات مداوم قرار داد مسيحی
گير همراه بود همواره بر شمار مريدانش افزوده  موفقيتهای مادی چشم

سلک  کە بە ترکانی کە طبيعی بود. گرفت شد و کار و بارش بالا می می
پذيرفتند، و همين امر سبب گسترش  یآمدند افکارش را م مريدان او درمی

  .عقائد وی در نواحی مختلف اناتولی گرديد
زير  کە پای صوفی تا پايان سدۀ هفتم هجری دهها تن از شيخان تازه

مقام خليفگی رسيده بودند در انحاء  بەدست حاجی بکتاش پرورش يافته و
 برای ده بودند و هرکدامشانو اطراف اناتولی در ميان قبايل ترک پراکن

تا  کە بيشينۀ ترکانی کە شدجاتی از مريد بود؛ و چنان   دارای دستهخودش
آن زمان در مناطق مختلف اناتولی جاگير شده بودند از اشکال مختلفی از 

نِحلۀ «زودی  بەنام حاجی بکتاش منسوب بود، و کە بەنوعی مذهب تشيع
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  .کردند نام گرفت، پيروی می» بکتاشيه
رئيسشان اورخان بيگ پسر عثمان بود کە  يکی از جماعات اوغوز

نواحی غربی  بە ديگر جماعات ترک در آغاز سدۀ هشتم خورشيدیماندِ
قصد تاراج روستاهای  بەاناتولی رسيده بودند و چند سالی از راه جهاد

 در .گذراندند رو روزگار می های کاروان ی در جادهزن راهنشين و  مسيحی
نشينِ   شهرِ يونانید با کافرانِ مسيحیْجهاخ اورخان بيگ با نيت ۷۱۱سال 

در غرب اناتولی را مورد حمله قرار داده در محاصره گرفت، و » بورسای«
شمشير  از مردم شهر از هرکە . تصرف درآورد بەرا ماه آن پس از چند

نواحی کوهستانی  بەجهادگران ترک رهيده بود جان خويش را گرفته
ا گرفتند، و اورخان تشکيل سلطنتی ترکانِ مسلمان جای بوميان ر. گريخت

 ناميده سلطنت عثمانی، و  را بر خود داشت۔عثمان۔نام پدرش  کە داد
برای  کە او سپس از ترکانِ پراکنده در بيابانهای اناتولی دعوت کرد. شد

  . او بپيوندند بە)يعنی بوميان مسيحی( با کافران جهاد
زرگِ ترکانی کە بەاو  بەنيروی جماعاتِ بدر خلال چهار سالِ آيندهاو 

 غربی اناتولی را يکی پس های کرانهنشينِ   شهرهای يونانیپيوسته بودند
  . تصرف درآورد بەاز ديگری در حملات جهادی

 داستان کشتار جمعی بوميان غرب اناتولی توسط اوغوزهای عثمانی
دل هر  کە گدازی است نابودگری صدهاهزار انسان انجاميد داستان دلکە بە

  .لرزانَد انديشی را می نيکانسان 
خ توجه خود را معطوف شبه جزيرۀ بالکان ۷۲۴عثمانيان در سال 

دروازۀ بالکان را بر روی خزش » گاليپولی«نمودند، و با تصرف شهر 
گام در بالکان بە دنبال آن گام بە.درون بالکان گشودند بەتاريخیِ ترکان

همراه با اين . ف شدند سراسر بالکان را متصر۷۶۸پيشروی کردند و تا سال 
فتوحات، در نيمۀ شمالی اناتولی نيز بخشهائی از جهادگرانِ ترکِ زير 

تصرف  بەکوتاهيه را  آنکارا و۷۳۸فرمان عثمانيان پيشروی کردند و تا سال 
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 چهار اميرنشين جنوب ۷۶۹در سال .  کردندکشتاردرآورده بوميانشان را 
 ۷۷۶و تا سال . مانيان درآمدندتابعيت عث بەدر دست ترکان بود کە اناتولی

  . ملاطيه و سيواس رسيد بەقلمرو عثمانيان در شرق اناتولی
 با لشکرکشی ۷۸۱فتوحات عثمانيان در شرق اناتولی در سال 

  .شرق اناتولی متوقف شد بە اميرتيمور
اشغال ترکان خزنده داده و خود را شاه ايران  بەايران را کە اميرتيمور

شمار  بە که از نظر تاريخی جزو ايران۔ناتولی را ناميد بخش شرقی ا می
 بود لو آق قويوننامش  کە يک قبيلۀ ترک بە عنوان تيول بە۔رفت می

. ايران برگشت بە سپرد، ولی بقيۀ اناتولی را برای ترکان عثمانی رها کرده
 کە در  بوددُر بايونلو يکی از خودشان از طايفۀ  ويونرئيس قبيلۀ آق ق

  .ی بايُندَر آمده استهای پارس نوشته
 تيمور شکست خوردهامير در جنگ با ) بايزيدِ اول(بايزيد عثمانی 

اناتولی  بە  آزاد کردهاو راتيمور چە گر. اسارت تيمور افتاده بودبە 
پس از . غرب اناتولی خودکشی کرد بە  او در راه بازگشت ولیبازفرستاد

در اناتولی يکی از . دمرگ او ميان پسرانش بر سر جانشينیِ او نزاع افتا
دست  بەنام محمد چلبی بر رقيبانش پيروز شد و قدرت را بەپسرانش او

پسر ديگرش موسا چلبی در شهر اَدِرنه واقع در بخش اروپايیِ . گرفت
 بە متصرفات عثمانی خودش را سلطان خواند و با برادرش محمد چلبی

و برادر را کشت، و  پيروز آمد ۷۹۲سرانجام محمد چلبی در سال . نزاع افتاد
  .بر سراسر متصرفات عثمانی دست يافت

نشين اناتولی و شرق اروپا  آباديهای مسيحی بەاندازی دست کە چون
کرد، و عثمانيان اين حملات را  درآمدهای بسياری نصيب جهادگران می

با ) های حاجی بکتاش خليفه(کردند، شيوخ بکتاشيه  تنظيم و هدايت می
 هرکدام از کە چونو . هادگر عثمانی پيوسته بودندارتش ج بە مريدانشان

مريدان خودش بودند،  کە اين شيخها رهبر يک لشکر از جهادگران بود
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هر شيخی رهبر سربازان زير فرمان خودش در سپاهِ جهادگرِ  کە طبيعی بود
شيوخ در سپاه عثمانی دارای منصب اين  کە رو بود از همين. عثمانی باشد
  ). سياسی در ارتش مسئول عقيدتیچيزی شبيهِ ( بودند قاضی عسکر

سلطان عثمانی در قبال خدمت اين شيوخ و مريدانشان سهمهائی از 
آنها اختصاص داد، و بخشهائی از زمينهای مصادره شدۀ بوميانِ  بەغنايم

چراگاه دام تبديل  بە آنها واگذار کرد تا مريدانشان بەکشتارشدۀ اناتولی را
نوبۀ خود در تخليۀ اناتولی از  بەاين امر. شوندکنند و در آنها مستقر 

سرزمين ترکانِ مهاجر مبدل  بە کرد و اناتولی را بازماندگان بوميان کمک می
  . ساخت می

های متعصب بودند دربارۀ آغاز  عثمانيانْ سنی کە اند نوشته کە کسانی
بخش عمدۀ  کە دانند پيدايش سلطنت عثمانی مطالعۀ دقيق ندارند، و نمی

برای . دادند شده وبکتاشيها تشکيل می  را ترکان شيعههادگران عثمانيجها
 بود يک ابزارِ کارآمدسلاطين عثمانی دين و مذهب و جهاد برای نشر دين 

و در اين . کردند می کە ئی برای توجيه کشتارهای وسيع و تاراجهای گسترده
با کشتارهای سده  اناتولی را در خلال يککە  چنانراه بسيار کامياب بودند، 

  .دارشان از جمعيت بومی تهی کردند دامنه
عثمانيان سلطنت خودشان را همچون يک قبيلۀ بزرگ تعريف کرده 

 و ،ترک بود عضو اين قبيله بودهرکە   در زمينهائی کە گرفته بودند کەبودند
گرفتند  لذا هرجا را می. ترک نبود دشمن و درخور نابودشدن بودهرکە 

کردند و کودکان و نوجوانان را اسير و بَرده کرده وارد  یمردانش را کشتار م
 ١.ترک شوند بەآموختند تا تبديل آنها زبان ترکی می بەکردند و سپاه می

                                                 
مردانِ ترکيه را رها  يی و بيابانی است کە هنوز هم دولت ۔ اين همان فرهنگ قبيله1

 کە چوننژادِ زير سلطۀ خويش را  نکرده است، و هنوز هم بە کردهای ايرانی
کە کردها را  نگرند بل زبانشان ترکی نيست بەعنوان واقعيتِ غير ترک نمی

کردها نيز . کوشند کە آنها را تبديل بەترک کنند نامند و می می» ترکان کوهی«
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  .ناميدند» يِنی چِری«کس شده را  عثمانيان اين بدبختانِ بی
 سلطنت نشست يک شيخ بکتاشی بەموسا چلبی در ادرنه کە زمانی

 شيخ  اينپدر بزرگِ. ش او قاضی عسکر بودنام شيخ بدرالدين در ارتبە
؛ و )شهيد شده بود(بدرالدين در فتوحات اوليۀ عثمانيان در جهاد کشته بود 
در بخش » سماونه«پدرش در زمان بايزيد اولِ عثمانی قاضی عسکر شهر 

شيخ بدرالدين تحصيلات مقدماتی را در شهرهای . اروپايی عثمانی بود
شام رفته سپس  بەده بود و برای ادامۀ تحصيلپايان بر بەبورسای و قونيه

او الهيات و فلسفه و منطق را . مصر سفر کرده بود بەبرای تکميل علوم دينی
در شام و مصر فراگرفته و مدتی نزد يکی از شيوخ صوفيه در مصر مريدی 

. اناتولی برگشته بود بەخ در اواخر دوران بايزيد اول۷۷۶کرده بود و در سال 
 بە  در ميان پيروان مذهب موسوم١تی در ناحيۀ اسکندرونپس از آن مد

سر برده  بەالوهيت امام علی بودند بەشيعيان افراطی و معتقد کە »اهلِ حق«
خاطر آشنايی بيشتر با فنِ مريدپروری و زيارت شيوخ  بەسفری هم. بود

اناتولی همراه شيوخ  بەتبريز و قزوين کرده بود، و در بازگشت بەخانقاهها
تبليغ  بەمان شدۀ آيدين و گرميان و قره نشين حق در مناطق ترک   اهلِطريقت

  ٢.و سير و سفر پرداخته بود
 خدمتِ بەخلال جنگهای داخلیِ پسرانِ بايزيد اول شيخ بدرالدين در

                                                                                                      
سازی دولتهای عثمانی و ترکيه   خشنِ ترکها است کە در برابر سياست سده

اند و هنوز هم در راه دفاع از هويت  مقاومت کرده هويت خويش را حفظ کرده
 .دهند خويش قربانيها می

شد آخرين حدود جنوبیِ  ۔ اسکندرون کە در زمان هخامنشی ايسوس ناميده می1
غرب شام  الاسکندرون در شم. داد نشينِ کيليکيه را تشکيل می سرزمين آريايی
شمالیِ دريای مديترانه قرار دارد، و اکنون در قلمرو ترکيه است  در زاويۀ شرقی

  .شده هستند زبان و ساکنانش مخلوطی از ترکان و بازماندگانِ بوميانِ ترک
  .۴۰۸۔ ۴۰۷ / ۱، ترجمۀ ايرج نوبخت، تاريخ عثمانی۔ اسماعيل حقی اوزون، 2
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پس از کشته . موسا چلبی درآمد و در ادرنه سِمَتِ قاضی عسکر را احراز کرد
شهر ازنيک  بە  مقامش معزول ودستور سلطان محمد از بەشدن موسا چلبی

). خ۷۹۲(در غرب اناتولی تبعيد شد و زير اقامت اجباری قرار گرفت 
اش مستمریِ درخور توجه مقرر کرد، و او را  سلطان محمد برای او و خانواده

  .در برقراری ارتباط با مريدانش آزاد گذاشت
 برد دو شخصيت سر می بەدر ميان اهل حق کە شيخ بدرالدين زمانی

. کردند از پيروان مذهب بکتاشی بودند با او همکاری می کە نومسلمان
و ديگری » طورلاق کمال«از شيعيان افراطی اناتولی بودند يکی  کە دو اين

شيخ بدرالدين . بود» دَدَه مصطفا« بە بورکليجه مصطفا نام داشت و ملقب
نوان ع بەمقام قاضی عسکری ارتش موسا چلبی رسيد اين دو تن را بەوقتی
وقتی شيخ بدرالدين معزول و تبعيد شد، . يارانِ خويش منصوب کرد دست

قره  بە، و دده مصطفارفتمنطقۀ مانيسه در غرب اناتولی  بەطورلاق کمال
تبليغ  بەهرکدام از اين دوتن در منطقۀ خويش. بورن در غرب اناتولی رفت

ط با شيخ ادامه داد، و ارتبادر ميان مريدان برای رهبری شيخ بدرالدين 
  ١.بدرالدين را حفظ کرد

 کتابی تدوين عقائدش پرداخت و بە شيخ بدرالدين در تبعيدِ ازنيک
از بکتاشيه  کە طريقت تصوف شيخ بدرالدين. تأليف کرد» واردات«نام بە

ئی بود از  گرفت آميزه سرچشمه می) اهل حقموسوم بە (و غلات شيعه 
اهل » پرستیِ علی«حيان، مسي» پرستیِ مسيح«ابن عربی، » وحدت وجودِ«

شيخ حامل روح خدا است  کە او عقيده داشت. تاتارها» نياپرستیِ«حق، و 
تمام کائنات  کە الطاعه است الوجود و واجب و ذات معصوم و منزه و واجب

چرخد و نظم امر جهان در دست او است، و بر مردم  بر مدار ارادۀ وی می
بداع اين عقيده، مذهب بکتاشی او با ا. است» ولايت مطلقه«جهان دارای 
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احکام مندرج در متون ) تأويلِ(او با تفسير باطنیِ . را وارد مرحلۀ نوينی کرد
اسلامی، اطاعت از شيخ را نقطۀ محوری دين قرار داد، و وجوب برگزاری 

کرد از  از دين می کە عبادتهای شرعی چون نماز و روزه و حج را با تأويلاتی
  مريدانش عمومًا ترکان نومسلمانی بودندکە ونچ. دوش پيروانش انداخت

احکام اسلامی نداشتند و مسلمان شده بودند تا از برکت  بە توجهیکە 
نان و نوا برسند، او محرمات شرعی چون خمر و زنا و  بە »جهاد با کافران«

تنها امر . حتی لواط را بر اساس تأويلهايش برای مريدانش مباح گردانيد
جهاد برای «، و »اطاعت مطلق از شيخ«، »حبِ علی«و واجب در طريقتِ ا

  .بود» نشر دين
های اباحی و انحلال اخلاقی مذهب شيخ بدرالدين باب   جنبهکە چون

وقتی . او جذب کرد بە طبع ترکان نومسلمان بود گروههای انبوهی از آنها را
اش  پيوستند تا در سلک مريدان او درآيند، خليفه طريقت او می بە کسانی

کلی دست بکشند، از همۀ  بەشان از عقائد گذشته کە خواست از آنها می
محبت «و » محبت علی«اند توبه کنند،  در گذشته انجام داده کە کارهايی

گاه از  هيچ کە را اساس اعتقادشان قرار دهند، با او بيعت کنند» شيخ
، اطاعت شيخ بيرون نشوند، دربرابر فرمانهای شيخ چون و چرا نشان ندهند

با جان و دل در اجرای فرمانهای او کوشا باشند، برای خشنودی شيخ از 
او چە يعنی آن. جان خودشان مايه بگذارند و از هيچ خطری روگردان نشوند

 او کە صفتی. باشند» شده در ولی ذوب« کە خواست آن بود از مريدانش می
ايی و تَبَرّ«يک معنای اين صفت، . بود» تائبِ مُحِب«مريدانش داد بە 

درون ايران خزيده سپاه  کە بەبخشی از همينها چند دهه بعد کە بود» تَوَلايی
انِ صفوی را ايجاد کرده قدرت سياسی را قبضه کردند، در ايران باش قزل

  .متداول ساختند
شيخ بدرالدين در مدت اقامت اجباريش در ازنيک، با همکاری دو 

ها برای کسب  ام بکتاشیاش دده مصطفا و طورلاق کمال برنامۀ قي خليفه
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بهانۀ  بەاو در آخرين سال سدۀ هشتم هجری. ريزی کرد قدرت سياسی را پی
جائی در  بەازنيک بيرون رفته سفر حج با کسب اجازه از سلطان عثمانی از

پايتخت عثمانی  کە بە۔روملی شرقی بەموسوم۔بخش اروپايی عثمانی 
 نظرش را از آنجا آغاز نزديک بود رفته در آنجا مستقر شد تا شورش مورد

در اينجا ) مريدان شيخ بدرالدين(جماعات بزرگی از شيعيان بکتاشی . کند
  .جاگير بودند

مدتها  کە ئی شيخ بدرالدين و دده مصطفا و طورلاق کمال، طبق برنامه
دده . طور همزمان در سه منطقه قيام کردند بەرويش کار کرده بودند،

زير  کە گ کشت و نيروی ديگر عثمانی رادار ازمير را در جن مصطفا فرمان
غارت و کشتار  بە فرمان حاکم صاروخان بود شکست داد و در منطقه دست

دست آورد و مثل دده مصطفا  بەطورلاق کمال در مانيسه پيروزيهائی. زد
 بزرگیسپاه  سلطان محمد. سنيان را کشتار کرد و دست غارت برگشود

مقابلۀ شورشيان  بەو شاهزاده مراددهی بيگلربيگ و وزير اعظم  فرمانبە
شورش دده  کە اين سپاه با دادن تلفات بسيار سنگينی توانست. فرستاد

دده مصطفا و . مصطفا و طورلاق کمال را يکی پس از ديگری درهم شکند
پس از آنها شيخ بدرالدين شکست .  و اعدام شدندگير دستطورلاق کمال 

 عثمانی مريدان بسيار داشت،  در ارتشکە چونولی .  شدگير دستيافته 
رياست يک فقيه  بە دادگاه ويژۀ شرعی متشکل از فقهای طراز اول عثمانی

دادگاه ويژۀ (نام مولانا هراتی برای محاکمۀ علنی شيخ تشکيل شد  بەايرانی
ارتداد، فريب و تضليل  بە شيخ بدرالدين در اين دادگاه متهم). روحانيت

جرمِ  بە  امنيت مسلمانان گرديد ومسلمين، و شورش برای بر هم زدن
  .دار آويخته شد بە خ۷۹۹مرگ شده در سال  بە محکوم» محاربه«

حالت عصيان عمومی شيعيان بکتاشی  کە در نهضت شيخ بدرالدين،
خود گرفته بود، بسياری از بوميان مسيحی نيز  بەبرضد دولت عثمانی

 ستمهای از کە علت شرکت اينها در نهضتْ خشمی بود. شرکت داشتند
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آنها  بەنهضت شيخ بدرالدين. حد و حصر جهادگران عثمانی داشتند بی
دستگاه حاکميت عثمانی برچيده شود و دوران جهاد و  کە اميد داده بود

 بە گريها و اسيرکردنهای زنان و دختران بوميان اناتولی کشتارها و ويران
هادگران ترک توسط ج کە پايان برسد و مسيحيان اناتولی از درد و رنجهائی

دامنۀ نهضت شيخ بدرالدين چندان گسترده و . رفت برهند برآنها می
چندين تن از کشيشان و همچنين رهبران يهودان نيز در  کە اميدوارکننده بود
   ١.آن شرکت داشتند

 او داشتند بە مريدان ترک و تاتار شيخ بدرالدين چنان خلوصی نسبت
 کە کردند ورلاق کمال تصريح میپس از کشته شدن او و دده مصطفا و طکە 

  .زودی باز خواهند گشت بە اند و  در غيبتکە بلاند  آنها نمرده
 و آزار قرار گرفتند و گرد پیهای شيخ بدرالدين پس از او مورد  خليفه

بسياری نيز متواری شده در ميان قبايل . دار آويخته شدند بە بسياری از آنها
جاودانگی شيخ بودند  بە  آنها چون معتقد.تبليغ مخفيانه پرداختند بە تاتار

زودی ظهور خواهد کرد و قيام  بە شيخ کە کردند در ميان تاتارها تبليغ می
مريدان شيخ  کە سرکوب و خفقانی. سرانجام خواهد رساند بە خويش را

ناپذير با کل  سوی يک عداوت آشتی بەبدرالدين با آن مواجه شدند آنها را
سوی عداوتی ابدی  بەعبارت ديگر بەی، ودستگاه دينی دولت عثمان

در سراسر خاک  کە پيروان شيخ بدرالدين از آنجا. سُنّيان سوق داد بە نسبت
داشتند و همواره در   بودند عقائدشان را مخفی میگرد پیعثمانی مورد 

بردند، و تقيه را اصل اساسی اعتقاد  سر می بە )کاریِ مذهبی مخفی(» تَقِيّه«
  .خويش قرار دادند

خود و مريدانش روزگاری در خدمت  کە ترتيب، شيخ بدرالدين اينبە
دنبال رخدادهای بالا، يک  بەاهداف جهادگرانۀ سلطان سنیِ عثمانی بود،
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 کە پرور را در ميان ترکان اناتولی بنياد نهاد انديشِ خشونت مذهب خشم
 و پس از اعدام او. ناپذير با سنيان نهاده شده بود اساسش بر ضديت آشتی

دل گرفتند و منتظر  بەاش مريدانش بيش از پيش کينِ سنيان را دو خليفه
  . فرصتی بودند تا خشم خويش را بر سر سنيان خالی کنند

   و رهبری بکتاشيهاشيخ جنيد در اناتولی

 بە جنيد در نبرد قدرت خانقاه اردبيل شکست يافت و کە ديديم
همان ۔انقاه شيخ صفی در اين سفر، گروهی از مريدان خ. اناتولی گريخت

 ۔اميرتيمور از اناتولی آورده تقديم خانقاه اردبيل کرده بود کە تاتارهايی
قطعه زمينی دراختيارش  کە او از سلطان عثمانی تقاضا کرد. همراه او بودند

ی »شيخ بزرگوار« او نوادۀ کە چون.  تا با مريدانش در آن جاگير شوندنهد
او التفات نمود، و او و  بە  سلطانچون شيخ صفی الدين اردبيلی بود،

 در همين زمان بود. مريدانش مدتی در زمين اهدايیِ سلطان اقامت گرفتند
يک شيخ بزرگوار از تبريز  کە ها و مريدان شيخ بدرالدين شنيدند خليفهکە 

ها برای آشنايی با او و   از اين خليفهبرخی. آمده و مريدانش تاتارها هستند
او با وضعيتِ مريدان شيخ بدرالدين و قدرتِ . فتندديدارش ر بە افکارش
  .فکر در دست گرفتنِ رهبری اين فرقه افتاد بەهايش آشنا شد و خليفه

شيخ جنيد  کە دار آويخته شد تا وقتی بە شيخ بدرالدين کە از وقتی
در اين فاصلۀ زمانی هيچ .  سال فاصله بود۲۷وارد خاک اناتولی شد 

ها را دوباره سازماندهی کند در اناتولی پيدا  بتواند بکتاشی کە شخصيتی
جای شيخ بدرالدين  کە ی بودند»رهبر«ها چشم در راه ظهور  بکتاشی. نشد

 و انداختن دار و دستگاهی شبيه دار راه بەشيخ جنيد با هدفِ. را پر کند
ز مريدان شيخ با برخی اکە  هميناناتولی آمده بود، و  بە دستگاه پدرش

آنها را پيرامون کە   آنها برای همۀ زمينه کە  دانستفتبدرالدين تماس يا
کار جذب مريدان شيخ  بەدرنگ دست خودش گرد آورَد فراهم است؛ و بی
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  .بدرالدين شد
 عثمانی بودند، لذا مردان دولت گرد پیمريدان شيخ بدرالدين تحت 

فعاليتهای شيخ جنيد برای جذب آنها با مخالفت عثمانيان مواجه شد؛ و او 
 کە چوندر قونيه نيز . کيليکيه برود و در قونيه اقامت بگيرد کە بە ور شدمجب

برای ادامۀ زندگيشان  کە مجبور بودند(زد  کارهای خلاف می بە دست
  کردهرهااقامتش با مخالفت فقها مواجه شد، و او کيليکيه را ) ی کنندزن راه
در اينجا . جنوب اناتولی رفت و در ميان تاتارهای ورساق اقامت گزيدبە 

برای  کە عللی بە باز هم. او پيوستند بە نيز شماری از مريدان شيخ بدرالدين
  . اسکندرون رفت بە رها کردهما روشن نيست، اين منطقه را 

 افراطیِ موسوم اش انتاکيه مرکز تاريخیِ شيعيانِ اسکندرون و همسايه
از  کە و شهرمردم اين د. خدايیِ علی بودند بەمعتقدان بود کە حق  اهلِبە

اسلام رسيده بودند پس از مسلمان شدنشان  بە مسيحيتِ عيساپرستِ رومی
 بە پيشترها کە امام علی را همطرازِ عيسا مسيح کرده همان صفاتِ خدايی

يک خدا  کە آنها عقيده داشتند. دادند علی می بە عيسا داده بودند اکنون
علی است؛ و  کە تاالله است و يک خدا هم در زمين اس کە در آسمان است

وَهُوَ في «: االله در قرآن گفته کە گفتند آوردند و می آيۀ قرآن را نيز گواه می
او در آسمانْ خدا «معنای حقيقيش  کە اين آيه. »السَّماءِ الٰهٌ و في الأرضِ الٰهٌ

او در آسمان «: کردند را آنها چنين تعبير می» است و در زمينْ خدا است
خدای زمينیْ  کە ؛ و می گفتند» يک خدائی هستخدا است، و در زمين هم

  . علی است
فعاليتهای تبليغی پرداخت، و  بەاو در اسکندرون خانقاهی بنا کرد و

ميان ترکانِ بيابانیِ مناطق مختلف اناتولی برای جذب  بەهايش را خليفه
حاکم حلب شکايت بردند، و شيخ  بەمتشرعان شام از او. مريد گسيل کرد
فعاليتهايش در نواحی ديگر در ميان  بە رون اخراج شد تاجنيد از اسکند

  ). خ۸۳۵سال (ترکان ادامه دهد 
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در اناتولی و اسکندرون اقامت داشت  کە شيخ جنيد در هشت سالی
ها و اهل حق قرار گرفته از مذهب  بطور کامل تحت تأثير عقايد بکتاشی

زع بکتاشيهای رهبر بلامنا بە سُنیِ شافعی بودند دست کشيد، و کە آبائيش
 را بر سلطانُ المشايخاو لقب  کە در اين زمان بود. اناتولی تبديل شد
او داعيۀ رهبری دينی و سياسی را در  کە آن مفهوم بود بەخودش نهاد، و اين

رهبری خويش قبول  بەرا اينک همۀ خلفای شيخ بدرالدين وی. سر داشت
  .بردند  و از او فرمان میداشتند

سال اقامت در اناتولی دو تغيير عمده در   هشت مدتِبه هرحال، در
زبان  چون در ميان تاتارهای ترککە   آنيکی: شخصيت شيخ جنيد رخ داد

خاطر خوشامد مريدانش زبان  بە زيست و عموم مريدانش تاتار بودند، می
مذهب کە   آنديگر. زبان شد زبان نژاديش بود را رها کرده ترک کە آذری

 کە بە و نياکانش بود را رها کرده مذهب اهل حق رامذهب پدر  کە شافعی را
تغيير مورد اول، او را از نظر . الوهيت امام علی قائل بودند اتخاذ کرد

را  يکی از تاتارها تبديل کرد؛ و تغيير مورد دوم، وی بە ظواهر شخصيتی
رهبری بخشيد و تا مقام الوهيت بالا برد؛ و مريدانش عملاً در سلک بندگان 

  . بسته در فرمانش بودند چشم و گوش کە دنداو درآم
از همۀ احکام دينی دست  کە او در پايان اين هشت سال مردی بود

مذهب شده خود و مريدانش را از انجام فرايض  طور کامل اباحی بەستهشُ
  . نسخۀ دوم شيخ بدرالدين تبديل شده بود بە دينی معاف داشته و

  کە بەيد رخ داد آن بوددر شخصيت شيخ جن کە اما مهترين تحولی
امام (مريدانش گفت سيد از نسل امام علی و از نوادگان موسا ابن جعفر 

نسبِ سيادتِ شيخ جنيد در اناتولی بر سرِ  کە از اين زمان بود. است) کاظم
طور  بەاش شاه اسماعيل صفوی نواده کە زبان مريدانش افتاد تا آنگاه

  ).اعيل الصفوی الموسویاسم(رسمی ادعای سيادت و حتی عصمت کرد 
 بە جنيد وقتی از اسکندرون اخراج شد با گروهی از مريدانششيخ 
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نشينِ جانيق بر   و در بندرِ سابقًا مسيحیرفتترين نقطۀ اناتولی  شمالی
ترکانِ عثمانی ويران کرده بودند رحل اقامت  کە کرانۀ جنوبی دريای سياه

 نشين تِراپيزونت بود اين بندر در همسايگی کشور کوچک مسيحی. افکند
. بودند» کمِننی« بە تبارِ موسوم حاکمانش از خاندان کهن يونانیکە 

را طرابِزُندَه  تراپيزونت را ترکها ترابزون ناميدند؛ و عربها پيش از ترکان آن
   ١.ناميده بودند

 نيروهای  کە شيخ جنيد و مريدانش واردِ جانيق شدنددر آن هنگام
طلبی سلطان محمد فاتح   در برابر گسترشتراپيزونت درگير مقاومت

پايتخت ۔ ٢با تصرف کنستانتيناپول کە سلطان محمد فاتح. عثمانی بودند
خ دولت روم شرقی را برانداخته در ۸۳۲ در سال ۔امپراتوری رومِ شرقی

 اناتولی را بيشينۀاروپای شرقی پيشرفتهای بسيار کرده بود، و در شرق نيز 
تصرف در آورده بود،  بەان در غربِ درياچۀ وانتا کنار مرزهای غربی اير

دست کند و هيچ  با الحاق تراپيزونت سراسر اناتولی را يک کە درصدد بود
  .جماعتِ غير مسلمان و غير ترک را در آن سرزمين باقی نگذارد

داشتند، با ) انهگر غارت(تمايلات جهادی  کە جنيد و مريدانششيخ 
 برد دستکشور  روستاهای آن بە پيزونتاستفاده از گرفتاريهای دولت ترا

در اين اثناء . دست آوردند بەزده غارت وکشتار کردند و غنايم بسياری
 )سلطان حسن بايندر (قويونلو  آقوساطت اوزون حسنِ بە سلطان عثمانی

 با کرد و آميدا را پايتختِ خويش کرده بود کە در شرقِ اناتولی سلطنت می

                                                 
نشينِ درون شاهنشاهی ايران  تراپيزونت در زمان هخامنشی سرزمينِ يونانی۔ 1

در تراپيزونت پس از حملۀ اسکندر مقدونی و برافتادن شاهنشاهی . بود
 .زمان تداوم يافته بود  تا اينسلطنتی کە ،هخامنشی سلطنت مستقل تشکيل شد

» استانبول«گشت   زبانشان برای تلفظ کنستانتيناپول نمیکە چون۔ ترکان 2
ناميدند و اين نام  سريانيها در زمان امپراتوری روم آن را قسطنطنيه می. گفتند

  .اند را عربها از آنها گرفتند؛ لذا در کتابهای تاريخی و ادبی قسطنطنيه نوشته
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  .شدند و جنيد با مريدانش از جانيق اخراج شاه تراپيزونت وارد صلح شد،
در خزشهای دوران  کە لو بود اين اوزون حسن رئيس قبيلۀ آق قويون

 بە اناتولی بە اناتولی رسيده بودند؛ سپس در لشکرکشی اميرتيمور بە مغول
پاس خدماتشان مناطقی از شرق اناتولی  بە تيمور. خدمت سپاه او درآمدند

نشينِ آميدا در جنوب  و آنها در منطقۀ باستانیِ ايرانیآنها واگذار کرد،  بەرا
 جاگير ۔کر گرفته بودکه پس از فتوحات اسلامی نام ديار بَ۔درياچۀ وان 

اوزون  بە حسن بيک معروف. شده زير حمايت تيمور تشکيل امارتی دادند
آميدای (شهر آمُد  خ در ۸۳۲حسن نيرومندترين امير بايندری در سال 

 و پس از پيروزی بر رقيبان خاندانيش بر ١ومت رسيد،حک بە )باستان
نشينِ ارزنگان در شمال درياچۀ وان دست يافت و قلمروش  سرزمين ارمنی

از ناحيۀ عثمانی در  کە پادشاه تراپيزونت. با کشور تراپيزونت همسايه شد
معرض خطر بود با اوزون حسن پيمان دوستی و حمايت بست و دخترش 

تراپيزونت را اين اتحاد . اوزون حسن داد بەزنی بەا ر۔دسپينا کاترينا۔
برای مدتی در مقابل دست اندازی عثمانيان مصون داشت، و شاه 

  تجاوزاتِتراپيزونت با برخورداری از حمايت اوزون حسن در مقابل
 پايداری ورزيد، و اوزون حسن برای برقراری ها عثمانینيروهای جهادگرِ 

ه تراپيزونت پادرميانی کرد و سلطان مجبور صلح ميان سلطان عثمانی و شا
  ٢.رسميت بشناسد بە چند موجوديتِ آن کشورِ باستانی را يک کە شد

                                                 
بکر از شرق عربستان در  شيبان از قبايل بنی ۔ در آغاز خلافت اموی، بنی1

ند و منطقۀ آميدا را گرفته بەنام خودشان لشکرکشی جهادی بەاين منطقه رسيد
» آمُد«نام شهر آميدا نيز ). بکر يعنی سرزمينِ بومی بنی(کردند » ديارِ بکر«

اين سرزمينها از زمان مادها تا زمان شاه اسماعيل صفوی جزو ايران بود، و . شد
را  دانست آن اکنون اوزون حسن کە خودش را شاه ايران و جانشين تيمور می

 .ت خويش کردپايتخ
خ بەتصرف سلطان محمد ۸۳۹۔ البته اين وضع ديری نپائيد و تراپيزونت در سال 2



۵۵  باشان و عقايد آنها منشأ قزل

 ديار بکر شيخ جنيد با مريدانش پس از رانده شدن از جانيق راهیِ
 شيخ جنيد را اوزون حسن زير حمايت گرفت و او را در پايتختِ. شدند

ا با خانوادۀ خودش پيوند دهد، و با او ر کە  اقامت داد؛ و بر آن شدخويش
 بر آمد پيشاين . او داد بەزنی بەاين هدف خواهرش خديجه بيگم را

 بە هايش را قدرت و شوکت شيخ جنيد افزود، و او از ديار بکر خليفه
داشت، و مريدان بيشتری را جذب  میاطراف و اکناف اناتولی گسيل 

ا برای جذب مريد باز اوزون حسن نيز دست شيخ جنيد ر. کرد میخويش 
  ضرورتبەهنگامِ  کەتوانستند  می جنيد، زيرا مريدان شيخه بودگذاشت

شان از راه تاراج و   زندگیکە چونعنوان سرباز در سپاه او خدمت کنند؛ و بە
 کە ئی علاوه کينه بە.ئی هم بودند  کارديدهآورانِ گذشت جنگ ی میزن راه

هنگام ضرورت مورد  بەتوانست دل داشتند نيز می بەعثمانيان بە نسبت
  .بهرۀ اوزون حسن قرار گيرد

 بە با مريدانش کە  از اوزون حسن اجازه گرفت۸۳۸شيخ جنيد در سال 
ئی در شرق  در منطقه کە چرکسان قومی مسيحی بودند. جهاد چرکسان برود

زيستند، و همواره  دريای سياه در همسايگی گرجستان و غرب داغستان می
اندازيهای مداوم گروههای جهادگر مسلمان  ر معرض دستها باز د از سده
 آنها کە چون. کردند آن ناحيه حمله می بە برای ربودنِ فرزندان آنها کە بودند

سفيدپوست و زيبااندام بودند، غلامان وکنيزان چرکس در سرزمينهای 
علت . رفتند فروش می بەنرخ بالائی بەاسلامی خريدار بسيار داشت و

 کە اين قوم بيچاره اين بود بە روههای جهادگر مسلماناصلی حملات گ
همين سبب  بە .فروش برسانند بەدر بازارهابەتاراج ببرند و فرزندانشان را 

                                                                                                      
فاتح درآمد، خاندان سلطنتی و بسياری از مردم تراپيزونت کشتار شدند، و 

ديری . بقايای مردم تراپيزونت مجبور شدند کە مسلمان شوند تا از کشتن برهند
 .نشينِ عثمانی بود  يک ايالتِ ترکنشين تراپيزونت نگذشت کە کشور يونانی
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ما در تاريخ دورانِ اسلامی دربارۀ غلامان و کنيزان چرکس داستانهای 
  .خوانيم بسياری می

گونه  سرزمين چرکسان همه بە انهگر تاراججنيد برای حملۀ جهادی و 
قصد زيارت مرقد جدش را دارد با کە  اينکار برد، و با اعلام  بەاحتياط را

مريدانش از ديار بکر وارد آذربايجان شده از آنجا راهی شروان شد تا از راه 
شروان يک کشور کوچکی بود در . سرزمين چرکسان حمله ببرَد بە داغستان

انی با لقب يک خاندان اير کە شمال رود ارس در غرب دريای خزر
زمان   در آنشاه شروان. کردند  از ديرباز برآن حکومت میشاه شروان

 در دهۀ شاه جهاناين . لو بود  قره قويونشاه جهانهمپيمان و زير حمايت 
تصرف  بەخ متصرفات جانشينان تيمور در ايران مرکزی و غربی را۸۲۰

ای کوير دست ه  برعراق و بقيۀ نواحی ايران تا کرانه۸۳۶درآورد، و تاسال 
تلاش او برای پيشروی در . يافت و سلطنتی شبه سراسری تشکيل داد

اناتولی توسط اوزون حسن متوقف شد، و چون همزمان با گسترش قلمرو او 
ی بر ارمنستان بود، ميان او و اوزون حسن ياب دستاوزون حسن نيز درصدد 

وزون حسن وقتی شيخ جنيد از ا کە اين بود. برسر ارمنستان نزاع افتاد
او  کە ميل نبود برای جهاد با چرکسان برود، اوزون حسن بی کە اجازه طلبيد

  . دردسر درست کند و با او درافتاده او را تضعيف سازدشاه جهانبرای 
 مدد طلبيد تا شاه جهان از شاه شروانچون شيخ جنيد وارد شروان شد، 

  . داغستان را بگيرد بە جلو پيشروی او
 در تبرسران با جنيد مقابله شاه شروان و شاه نجهانيروی مشترک 
طرف درگرفت، جنيد   ميان دو۸۳۸در پائيز سال  کە کردند، و در جنگی

  . اناتولی برگشتند بە کشته شد و مريدانش متواری شده

   و بکتاشيهای اناتولیشيخ حيدر

با  کە نام حيدر از خواهر اوزون حسن داشت بەئی ساله جنيد پسر دو
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جنيد پس شيخ  را مريدان بچهاين . زيستند اخ اوزون حسن میمادرش در ک
 اوزون حسن برای نگاه تلاشِ. از او شيخ ناميدند و پيرامونش گرد آمدند

 بچۀداشتن مريدان شيخ جنيد نيز در اين ميان کارگر بود، زيرا او همين 
از اين  کە جنيد را تشويق کردشيخ شيرخواره را لقب شيخ داد و مريدان 

 را از جبين او ساطع الٰهی انوارِ کە گفت اطاعت نشان دهند، و میکودک 
 اوزون شک خودِ بی. مقام شيخ را تحويل بگيرد کە بيند و شايسته است می

او . فريبانه نداشت مند بود، و هدف عوام رهبری اين کودک عقيده بە حسن
 پيرپرستانۀ مبتنی بر باورهای همۀ سلاطين ترک دارای بەمانندِهم 
 کە  يک پير طريقتوجودِ بە علاوه در کشورش بەاپرستیِ کهن بود، وني

 ترکان را بسيج کند و سلطنت خود را  داشت تا ازنظر معنویْنيازمطاع باشد 
شد  پذيرش رهبریِ کودک از نظر شرعی نيز می. بيش از پيش تقويت کند

ان عيسا و يحيا در روز تولدش کە توجيه کرد؛ زيرا در قرآن گفته شده بود
نزد شيعيان امامی نيز امام از روز . آنها کتاب داده بود بەپيامبر بودند و االله

رفت او حتی اگر  تولدش امامِ بِالقوه بود، و هرگاه امام قبلی از دنيا می
جانشينی  بەامام نهم در هفت سالگیکە  چنانشد؛  کودک بود نيز امام می

 سالگی پس از چهاردر  رسيده بود، امام دهم ۔امام رضا۔پدرِ متوفايش 
درگذشتِ پدرش امام شده بود، و امام دوازدهمِ غائب در چهار سالگیْ در 

  .  شده بود۔امام حسن عسکری۔حالِ غيبتْ جانشين پدرِ متوفايش 
توانست خواستۀ  در غياب پير طريقتِ بالغ و عاقل، اين کودک می

زون حسن نيز  اواز خانوادۀ خودِ کە اوزون حسن را برآورده سازد؛ بويژه
از اين گذشته . بخشيد خاندان اوزون حسن يک معنويت والا می بە بود، و

با  کە توانست شيخ جنيد در اناتولی مريدان بسيار داشت و اوزون حسن می
جهت مقاصد سياسی و  ساله از مريدان شيخ جنيد در عَلَم کردن اين پير دو
  .نظاميش استفاده کند

شاه بود و در صدد  رسختی برای جهاناوزون حسن از ديرباز رقيب س
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 قلمرو خويش را در شرق گسترش بود کە آذربايجان و ارمنستان را بگيرد و
 ميان ۸۴۶در سال  .دهد؛ و در اين راه چند درگيری نيز ميانشان رخد اده بود

خدمت  بەمريدان شيخ حيدر. جنگ درگرفت  و اوزون حسنشاه جهان
 شرکت نمودند تا انتقام شاه جهانو با اوزون حسن درآمدند و در جنگهای ا

قتل  بە  شکست يافت وشاه جهان.  بگيرندشاه جهانخون شيخشان را از 
از آن پس قلمرو . سرآمد بە لوها رسيد و با کشته شدن او سلطنت قره قويون

او در . تصرف اوزون حسن درآمد و او خود را شاه ايران ناميد بەشاه جهان
  . تبريز منتقل کرد بە  را از آمُديتِ خويشمرکزِ حاکمبهار سال بعد 

 ۔آخرين سلطان تيموری۔در آن هنگام خراسان در دست ابوسعيد 
او نيز خودش را شاه ايران .  قرار داده بود خويشهرات را پايتختِ کە بود
، و خودش مدعیِ ناحقِ سلطنت بر ايراناوزون حسن را اينک   او.ناميد می

 بە قصد از ميان برداشتن اوزون حسن بە او.شمرد میرا وارث اميرتيمور 
  . آذربايجان لشکر کشيد؛ ولی در دشت مغان شکست يافته اسير و کشته شد

در آن هنگام امير گرگان بود با  کە قرا پس از آن سلطان حسين بای
 ابوسعيد در شرق ايران ايجاد کرده بود بر نابودشدنِ کە استفاده از خلأی

اين مرد . ت مستقر شد و خود را شاه ايران ناميدخراسان دست يافته در هرا
او شيعۀ زيدی . نخستين شاه شيعه در ايرانِ مرکزی و شمالی و شرقی است

 کردند و در فروع مذهب شده پيروی می از نوعی مذهبِ معتزلۀ تعديل کە بود
زيديه در فقه از مذهب حنفی پيروی (سنيان آن روزگار نزديک بودند بە 
عمدتًا در عراق و  کە )دوازده اماميها(هبشان با تشيعِ امامی و مذ) کردند می

  ١.در قم و کاشان بودند اختلاف داشت نيز جمعی
                                                 

شيعيان زيدی امامانشان اولاد امام حسن بودند و امامان شيعيان اثناعشری . 1
شيعيان امامی همۀ امامان .  را قبول نداشتند۔جز علی و حسن و حسين۔

 از زبان امام حديثیدر . کردند شيعيان زيدی از اولاد امام حسن را تکفير می
امام نباشد و ادعای امامت کند کافر است حتی اگر از اولاد  ەهرک کە آمدهصادق 
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 شاه جهانمورد حمايت ) عموی شيخ جنيد(چون شيخ جعفر صفوی 
 کە شيخ جعفر دستور داد بە بود، اوزون حسن وقتی در تبريز مستقر شد
شيخ حيدر تحويل داده  بە قاه رارياست خانقاه اردبيل و املاک موقوفۀ خان

برای اجرای اين دستور، شيخ حيدر را . از منصب خويش کناره بگيرد
مسند رهبری خانقاه شيخ صفی  اردبيل فرستاده بر بە توسط مريدانش

  . الدين اردبيلی نشاند
بعد از شيخ جعفر و فرزندانش و ديگر افراد خاندان  بەاز اين زمان

 .بر سرشان آمده است کە چە دانيم  و ما نمیميان نيست، بە صفوی ذکری
دست  بەکودک همۀ آنها از خُرد و بزرگ و زن و مرد و کە رسد نظر میبە

زيرا اگر يکی از اين خاندان زنده .  شده باشندکشتارمريدان شيخ حيدر 
 بە آورد و نامی از او در جائی از ايران سر درمی کە بايست مانده بود، می

  . آمد ميان می
سلک مريدان  بە از اين پس کسی از ايرانيان کە ب است بدانيمجال

از  کە ، و مريدان او را منحصرًا تاتارهايی تشکيل دادندآمد درنهشيخ حيدر 
همراه او وارد ايران شده بودند، و عمومًا نوعی مذهب اباحی و  بە اناتولی

  . کلی ناشناخته بود بەدر ايران کە پرست داشتند ولی
 کە کودکی زير تربيت خليفگان برجستۀ پدرشسالهای شيخ حيدر از 

دور از چشمان  بە شيخ بدرالدين بودند قرار داشت؛ و آنهاپيشينهای  خليفه
آنها وقتی در . دادند اوزون حسن او را با عقايد افراطی خودشان تعليم می

شيخ مذهبِ  خودشان و بنابر تعاليم همچون او رااردبيل با او جاگير شدند 
ين زير تمرينهای سخت نظامی و جهادی قرار دادند، و با انواع فنون بدرالد

اوزون . انۀ تاتارها بود آشنا کردندگر غارتلازمۀ زندگی  کە جنگ و گريز

                                                                                                      
روی اين سخن . ]۴۔ ۱ احاديث ۱۴۱اصول کافیٍ، باب  [علی و فاطمه باشد

  .است) اولاد امام حسن(متوجهِ امامان زيديها 
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باعث پيروزيش بر  کە های شيخ حيدر پاس خدمات خليفه بەحسن
در اردبيل کارگاه  کە آنها آزادی عمل داد بە شده بودند چندانشاه جهان
نوعی  بەازی خاص خودشان را دائر کردند و خانقاه اردبيل راس اسلحه

  . حکومت در حکومت مبدل ساختند
اوزون حسن  کە خ۸۵۶شيخ حيدر وارد اردبيل شد تا سال  کە از زمانی

 سال وقت مبتنی بر استقلال عمل در اختيار خليفگان شيخ ۹در گذشت 
مقياس  بەتیحيدر بود تا در اردبيل برای خودشان نوعی دستگاه سلطن

  روستای موقوفه بود۲۰خانقاه اردبيل مالک حدود . دهندکوچک تشکيل 
مغولان در اختيارش گذاشته بودند، و بخش عظيمی از ثمرۀ کار و تلاش کە 

درآمد سرشار اين روستاها . رسيد خانقاه می بەچارۀ ايرانی روستائيان بی
 راه تهيۀ ساز و برگ داد تا در های لازم را در اختيار آنها قرار می هزينه

سازی دائر کنند و   اسلحهجنگی مورد استفاده قرار دهند و در اردبيل کارگاه
 شان با انواع اسلحۀ روز انباشته کنند تا در لشکرکشيهای جهادگرانهانبارها

 گرجستان و چرکسان و ناحيۀ قفقاز بتوانند شمار همچونسرزمينهائی بە 
ودشان ببرند و غنايم و سبايای بسيار بيشتری از مريدان را همراه خچە هر

  ١.کسب کنند
 تبع آنها شخص او از شيوۀ تقيۀ بسيار بە خليفگان شيخ حيدر وکە چون

داشتند،   مینهانشان را از غيرخوديها کردند و باورها منضبطی پيروی می
اوزون حسن نيز اطلاعی از عقائد شيخ حيدر نداشت، و او را بر عقيدۀ 

سن نوجوانی رسيد، اوزون  بە  وقتی شيخ حيدر.پنداشت نياکانش می
 ۔مذهب تراپيزونتی بود از کاترينای مسيحی کە مارتا۔حسن دختر خويش 

                                                 
دختران و : سبايا. کردند اموالی کە جهادگران از کافران تاراج می: غنايم. 1

بردند تا مورد  های مغلوبين بيرون کشيده می خانهپسرانی کە جهادگران از 
  . ند يا در بازارها بەفروش برسانندکامجويی قرار ده
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 پيوندِ نويناين  کە طبيعی بود. او داده او را داماد خويش کرد بەزنی بەرا
عنوان خواهرزاده و داماد شاه  بە وضع سياسی شيخ حيدر را کەتوانست می

 یياب دستها برای  زد و دست او را در اجرای برنامهبسيار مستحکمتر سا
سرپرستان تاتارش در در سر داشتند بيش  کە مقاصد پنهانی و درازمدتیبە

معاصر اين رخدادها و در  کە فضل االله روزبهان خُنجی. ازپيش باز بگذارد
  : نويسد تبريز بوده دربارۀ فعاليتهای شيخ حيدر در اردبيل چنين می

ر تهيۀ مقدمات لشکرکشی از نيزه ساختن و تيغ اکثر اوقاتش د
در ساختن اسباب حرب و تهيۀ آلات طعن … پرداختن مصروف بود
هزار سرنيزه و جوشن و  چند کە ام شنيده. و ضربْ يگانۀ زمان بود
 ياریِ صانعان محتاج گردد؛ دست بەآنکه شمشير و سپر مهيا کرد بی

حُسنِ  بە يدان رارا تکفل نمودی و مر نفس خويش تمام آنچە بە
  ١.ارشاد در ساختنِ آنها تعليم فرمودی

   توسط شيخ حيدرباش قزلتشکيل سپاه 

 درگذشت و برسر جانشينی او ميان ۸۵۶اوزون حسن در زمستان سال 
حاکم پارس  کە ابتدا خليل. پسرانش خليل و مقصود و يعقوب نزاع افتاد

و تبريز را گرفت، مقصود تبريز برد  بەبود خود را شاه خوانده از شيراز لشکر
خود نزديک  بە و خفه کرد، و يعقوب راگير دستمادرش کاترينا بود  کە را

 بە ماه بعد يعقوب بر او شوريده شش. او داد بە ساخته حاکميت ديار بکر را
  .سلطنت نشست بە تبريز لشکر کشيد و او را از ميان برداشت و خود در تبريز

شده و  زبان شده و پارسی  و ايرانیکرده سلطان يعقوب پاشاهی تحصيل
 او اديبان ٢.تاريخ و فرهنگ ايران علاقۀ بسيار داشت بە دوست بود، و ادب

                                                 
  .آرای امينی ، بەنقل از عالم۱۴۷۔ منوچهر پارسادوست، 1
 . ۶۲۷۔ احسن التواريخ، 2
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وران ايران را در تبريز گرد آورد و زير چتر حمايت  و هنرمندان و دانش
و سلطانی انوشته کە مؤلف مَجمَع الفُصَحاء دربارۀ سلطان يعقوب . گرفت

  : از او است و اين سروده،دانشمند و با کمال بوده
  بينم در هر فـــرحش هـــزار غم می     بينم   در آن  ثبــــــاتْ کـــم می کە  دنيـــا

  بينم ــان عــــدم میــــابـــبي بە راهی      ازهرطرفش کە رباطيست چون کهنه
با سلطان يعقوب تعلقات ) دارِ تاريخ ايران عارف نام(مولانا جامی 

  :ئی چنين سرود ، و پس از درگذشت او در مرثيهدوستانه داشت
  عمری دلِ من ز شــوقِ يعقوب تپــيد     يعقوب برفت و روی يعقوب نديد

  من از غمِ يعقوب رسيد     هرگز يعقوب از غمِ يوسف نکشيد کە بەرنجی
ترويج دين اسلام و فرهنگ ايرانی علاقۀ بسيار  بە سلطان يعقوب

ددی را در نقاط مختلف کشور تأسيس کرد؛ و او مدارس متع. داد نشان می
در اجرای احکامِ دينیْ بسيار . اقدامات عمرانی گوناگونی انجام داد

. گير بود و نوشيدن شراب در سراسر کشور برای مسلمين ممنوع کرد سخت
شراب بنوشد سرب  کە هر مسلمانی کە  اعلان نمود ۔پايتختش۔او در تبريز

   ١.شدمذاب در گلويش ريخته خواهد 
با برقرار کردن روابط  کە دوست بود؛ و برآن شد  پادشاهی صلحنيز، او

يعنی دولت عثمانی در اناتولی و دولت ۔آميز با همسايگان غربی  مسالمت
المللی ايران با غرب را باز نگاه دارد   راههای تجارت بين۔مملوکی در شام

انی بايزيد دوم در آن زمان در کشور عثم. بازرگانی کشور رونق بخشد بە و
مردی بايزيد دوم برخلاف پدرش . کرد پسر سلطان محمد فاتح سلطنت می

دراثر سياست مسالمتجويانۀ . جو بود و انديشۀ کشورگشايی نداشت صلح
 بازرگانی خارجی ايران شکوفا شد، و بندرگاههای ،سلطان يعقوب

ين صورت بزرگتر بەهای شمالی دريای پارس ازجمله هرموز و بصره کرانه

                                                 
 .آرای امينی ، بەنقل از عالم۲۱۵۔ پارسادوست، 1
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 کە راههای زمينی تجارت خارجی ايران. بنادر بازرگانی خاورميانه درآمد
تبريز و از  بە سو رسيد، از يک ری و اسپهان می بە از زرنگ و بلخ و هرات

بغداد و  بە شد، و از سوی ديگر سرزمين اناتولی و اروپا وصل می بە آنجا
ی کالاهای هند و کاروانهای ايران. رسيد شام و مصر می بە موصل و از آنجا

اناتولی و شام و مصر انتقال  بە درون ايران آورده بە چين و ماوراء النهر را
کشتيهای . بردند هند و چين می بە دادند، و کالاهای آن سرزمينها را می

کردند، کالاهای شرق آفريقا و  از بنادر بصره و هرموز حرکت می کە ايران
 کە کردند، و متقابلاً کالاهائی  میبندرگاههای ايران حمل بە جنوب هند را
هند و شرق  بە اين بندرگاهها رسيده بود بە داران ايرانی توسط کاروان
رشد صنايع داخلی کشور کمک  بە رونق تجارت. گرداندند آفريقا باز می

سوی راه ترقی و شکوفايی  بەکرد، و ايران در زمان سلطان يعقوب بايندر
يک سلسله اقدامات  بە ايران دستسلطان يعقوب در شهرهای . برگشت

 او تبديل بەپايتخت کرد کە های او در اسپهان بسياری از ساخته. عمرانی زد
بعد آنها را  بەتا امروز بر سرِ پا است و شاهان صفوی از شاه عباسِ اول

نام برخی از بزرگان دولتشان  بەنام خودشان يا بەبازتعمير و زيباسازی و
  ١.کردند

احيای فکر دينی  بە کشور ايرانگاهها در  موزشگسترش مدارس و آ
 علما و فقهای کشور، خانقاهها از رونق انجاميد، و در اثر فعاليتهای تبليغیِ

                                                 
بسياری از آثار تاريخی اسپهان بە شايد خوانندۀ کتاب ما نداند کە انتساب . 1

شاهان يا سران دولتِ صفوی شبيه انتساب مدرسۀ سپهسالار بە مرتضا مطهری و 
های پس از  های آن است کە در دهه مسجد شاه بە امام خمينی و ديگر نمونه

انقلاب اسلامی بە نامهای بزرگانِ زندۀ انقلابِ اسلامی بەثبت داده شد و 
آيندگانِ ما نخواهند دانست کە اين . نهای متعدد استازجملۀ آنها بيمارستا

اند و کسانی  مؤسساتِ احتماعیِ بزرگ را خيرانديشان بزرگِ ايران ساخته بوده
  . هيچ ربطی با آنها ندارنداست کە نامهايشان بر روی اينها 
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در زمان  کە نزاع مدرسه و خانقاه. افتاد و کار و بار شيوخ صوفيه کساد شد
گيری قدرت خانقاههای زير  بهای اوج بە خانان مغولان و تيموريان و ايل

خانها و کاهش نفوذ مدارس تمام شده بود، در زمان سلطان يعقوب حمايت 
در اين . تغيير جهت داد، و فقها و متشرعانْ مورد حمايت دولت قرار گرفتند

 ديگر خانقاههای کشور از سياست بەمانندِرهگذر خانقاه اردبيل 
هزينۀ  کە تاتارهای مريد خانقاه اردبيل. گرايیِ سلطان يعقوب متأثر شد شرع

 آباديهای اطراف آذربايجان بەانهگر غارتشان را از راه حملات  ندگیز
کردند از سياست  سرزمين چرکسان و گرجستان تأمين می بە ويژه حملهبە

در اثر . طلبی سلطان يعقوب متضرر شدند و راه درآمدشان بسته شد صلح
نفع  بەنزاع خانقاه و مدرسه، خانقاه اردبيل بسياری از موقوفات خود را

دارس دينی از دست داد و درآمدش کاهش يافت، و شيخ حيدر از اين راه م
  .اش کاسته شد متضرر گرديد و از سلطه

هر بهائی شده باشد از  کە بەخ برآن شد ۸۵۸شيخ حيدر در سال 
موقعيت خانقاه اردبيل در مقابل متشرعان و فقيهان آذربايجان حفاظت 

ئی راههای  چيده و مخفيانهشيوۀ بسيار پي بەاو برای اين منظور،. کند
 رختمريدانش  کە مبارزاتی شيخ بدرالدين را احياء کرده مقرر کرد

در . نهندسر  ترک بر رنگ دوازده  سرخنِشکل بپوشند و کلاه نمدي يک
های شيخ  زادگان شيخ بدرالدين در اناتولی خليفه زمان عموم خليفه اين

 اينها در اناتولی. کردند یحيدر بودند، و در ميان ترکان اناتولی فعاليت م
مردم  کە از آنجا. سر نهادند فرمان شيخ حيدر کلاه سرخ دوازده ترک بربە

بهانۀ  بە،سال  بودند، شيخ حيدر در اينمذهب آذربايجان در آن زمان سنی
 جهاد با فقيهان را آغاز نموده ضمن يک ،سرکوب مخالفان سلطان يعقوب

کافران سنيان در حکم  کە علام داشتهايش ا خليفه بەفتوای بسيار مخفيانه
از آنها تبعيت کند از دين هرکە  و خدا استند،، و فقيهان سنی دشمنان استند
او در اين . گردد شود و قتلش واجب می کافران ملحق می بە شدهبيرون
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جهاد با سنيان واجب شرعی است و  کە هايش گفت خليفه بەفتوای محرمانه
. وختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظيم داردغارت اموال و اسير کردن و فر

 کرد و همان عقيدۀ احياءمو بە شيخ بدرالدين را مومذهبیِ  سياسیاو عقائدِ
را  امام علی را تا مقام خدايی بالا برده وی کە افراطی بکتاشيهای اناتولی را

کليۀ واجبات شرعی را از نماز و  دادند تبليغ کرد؛ و مورد پرستش قرار می
  . و حج را تأويل کرده از گردن مريدانش انداختروزه 

يافتند در ) سر سرخ (باش قزل لقبِ ۔رسمَا۔زمان  از اين کە مريدان او
جات مسلح و منضبط جهادی متشکل شدند، و آباديهای شروان و  دسته

بهانۀ بەمذهب بودند،  عمومًا سنی کە داغستان و مناطقی از جنوب قفقاز را
  .انه قرار دادندگر غارت مورد حملات ،ان يعقوبجهاد با مخالفانِ سلط

غارت و تاراج  بەان در اردبيل و روستاهای اطراف نيز دستباش قزل
پيش گرفتند تا  آميز همراه با خشونتهای شديد در های ارعاب زدند و شيوه
 در ارعاب دائم نگاه دارند و از فکر هرگونه مقابله با  از فقها رامخالفانشان
در حقيقت برای تحکيم  کە شان آنها تمام اقدامات ارعابی. دآنها بازدارن

های اطراف  خاطر اخاذی از مردمِ اردبيل و آبادی بەقدرت خودشان و
صورت تلاش برای سرکوب  بەدادند را برای سلطان يعقوب انجام می

کردند تا همواره حمايت او را با خود داشته  مخالفان سلطان وانمود می
 های خشنی ارعاب فقيهان و مردم اردبيل چنان شيوهآنها برای . باشند

فضل االله روزبهان . کند  میسيخ آدم مو را بر اندام ششنيدن کە کار بردندبە
کرده در ذکر يک  گيری می رخدادهای اردبيل را از نزديک پی کە خنجی

  :نويسد انگيز می های رُعب مورد از اين شيوه
ئی  هر وسيله بەفانشمخال بەاو در اردبيل برای آسيب رساندن

کرد و شب  نفت می بەازجمله سگ زنده را آلوده. شد متشبث می
کشيد و در سرای  آتش می بەهمه در خواب بودند کە هنگام

های آتش  زنده زنده در ميان شعله کە سگ. کرد مخالفش رها می
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دويد و خانه را  هرطرف خانه می بەسوخت از شدت سوزش می
 کشيد و هستی فرد مخالف را د میکام خو بەهای آن آتش شعله
  ١.کشاند نابودی میبە

چون شيخ حيدر پسرعمه و شوهرخواهر سلطان يعقوب بود، سلطان با 
او را از رفتارهای  کە خواست سلطان می کە هربار. کرد مدارا رفتار می بە او

رفت و از پسرش نزد سلطان شفاعت  تبريز می بە ناروا منع کند مادر حيدر
. داد اش او را مورد بخشايش قرار می پاس احترام عمه بەسلطاننمود، و  می
انِ شيخ حيدر دست استغاثۀ روستائيان شمال باش قزلتجاوزهای  کە بار يک

 را درگاه سلطان يعقوب بلند کرده بود، سلطان يعقوب وی بە آذربايجان را
ری کا نمايی و فريب همۀ راههای مظلوم کە بە شيخ حيدر. تبريز فراخواندبە 

ی رختبود، » تقيه اساس دين خودش و دين پدرش«آشنائی داشت، و 
. تبريز رفت بە دست مندرس و ژنده بر تن کرد و در هيأت يک درويش تهی

 قرآن سوگند ياد کرد بە  برای سلطان يعقوب٢»تَورِيَه«او با استفاده از اصل 

                                                 
  .، بەنقل از عالم آرای امينی۱۴۸۔ پارسادوست، 1
اصلیِ گوينده را مخفی بدارد و شنونده را ۔ توريه يعنی بيان موضوعی کە منظور 2

مثلا . فهمی اندازد و گوينده را بەهدفی کە از سخنش دارد برساند بە غلط
است را در توريه بەمعنای » آشتی بر شما باد«کە بەمعنای » سلامٌ عَلَيکُم«
شود کە دشمن بە او  شنونده شاد می. کنند منظور می» آشتی بر ضدِ شما باد«

داند کە ازنظر   دست دوستی بەاو دراز کرده است، ولی گوينده میسلام کرده و
ئی دربارۀ او  شرعی بەاو اعلان جنگ داده و حق دارد کە هر رفتار دشمنانه

 دو اصل تقيه و توريه را از ابداعات امام اهل تشيعِ امامیفقهای . انجام دهد
روزی اند کە  شتهمثلا، نو. اند باره آورده دانند و دهها حديث در اين صادق می

: امام صادق گفت: در مجلس نظر امام صادق را دربارۀ ابوبکر و عمر پرسيدند
 الحق وماتا عليه، فرحمة االله عليهما يوم یا إمامين قاسطين عادلين، كانا علكان«

پيشۀ دادگر بودند، بر حق بودند و بر حق مردند،  دو امام عدالت(» القيامة
وقتی مجلس خالی شد يکی از شيعيان ). وز قيامترحمتِ خدا بر آنها باد در ر



۶۷  باشان و عقايد آنها منشأ قزل

س هم اند و از آن پ جان و مال هيچ مسلمانی تعدی نکرده بە مريدانشکە 
دشمنان  کە اند شايعاتی است اش گفته دربارهچە نخواهند کرد، و هر

ولی او . اند و اساس و بنيادی ندارد رواج داده) يعنی فقيهان(خاندان او 
 کە تواند جهاد با چرکسان وظيفۀ شرعی مريدان او است و او نمی کە گفت

يز منع کرد، گونه جهاد ن را از اين و چون سلطان وی. حکم خدا را رها سازد
جهاد  بە از آن پس مريدانش را کە او برای سلطان سوگند قرآن ياد کرد

عبادت خواهد پرداخت، و  بە نخواهد فرستاد، و در گوشۀ زاويۀ شيخ صفی
زائران برايش  کە درآمدهای نذوراتی بە از اردبيل پا بيرون نخواهد نهاد، و

  .آورند قناعت خواهد ورزيد می
اردبيل برگشت  بە سلطان داده بود، چونبە  او چنين قولیچە گر

 از گروهیاجازه دهد  کە تبريز فرستاد و از سلطان تقاضا کرد بە مادرش را
؛ زيرا او و مريدانش گسيل کند چرکسان بەسرزمينِمريدانش را برای جهاد 

جهاد بروند  بە هر وسيله بە مال نياز دارند، و بايد بە اند و دست شده تنگ
غنيمت بگيرند و گروهی از دختران و پسران چرکسان را بە  تا اموالی را

  . گرفته در بازارها بفروشند و درآمدی کسب کنند

                                                                                                      
دو امام «کە گفتم  اين: گفت» چرا چنان گفتی؟! ای فرزند رسول االله«: پرسيد
»  الناریوجعلناهم أئمة يدعون إل« گفته منظورم اين آيۀ قرآن بود کە االله» بودند

قاسط  «کە گفتم ؛ اين)کنند میآنها را امامانی کرديم کە مردم را بەجهنم دعوت (
وأما القاسطون فكانوا لجهنم «منظورم اين آيۀ قرآن بود کە االله گفته » بودند
منظوم اين آيۀ » عادل بودند«کە گفتم  ؛ اين)اند قاسطين هيمۀ جهنم(» حطبا

کافران برای االله همتا قائل (» الذين کفروا بربهم يعدِلون«قرآن بود کە االله گفته 
 حق بود و ايشان نظرم آن بود کە علیْ» دندبرحق بو«کە گفتم  ؛ اين)شوند می

شان  منظورم آن بود کە بر گمراهی» آن مردند بر«کە گفتم  برضدِ او بودند؛ اين
» رحمت خدا بر آنها باد در روز قيامت«کە گفتم  اين. مردند و توبه نکردند

منظورم آن بود کە پيامبر کە رحمت خدا است در روز قيامت خصمِ آنها خواهد 
 ]۲۸۶/ ۳۰بحار الانوار، . [ از آنها انتقام خواهد گرفتبود و
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اين درخواست پاسخ مساعد نداد و درعين حال با  بە سلطان يعقوب
  . جهاد کردن مريدان شيخ حيدر نيز مخالفت ننمود

. تاما شيخ حيدر با عنوان کردن اين مسئله هدف ديگری در سر داش
 کە يافت در نظر داشت حد کافی نيرومند می بە راشاينک خود کە او
شروان حمله کند و قصاص خون پدرش شيخ  بە بهانۀ جهاد با چرکسانبە

او در اين زمان در اناتولی هزاران مريد تاتار .  بگيردشاه شروانجنيد را از 
 و او بپيوندند بە آماده بودند در موقع لازم و فرصت مناسب کە داشت

  .اجرا نهند بە فرمانهايش را
 بيرون از مريدانش از اردبيل جمعی با ۸۶۷شيخ حيدر در اواخر بهار 

بهانۀ گردش و تفريح اقامت  بەشد و در شمال آذربايجان در کنار رود کر
ان باش قزلاناتولی فرستاد تا جهادگرانِ  بە هايش را او از آنجا خليفه. گرفت

ماه بيش از شش هزار  در خلال دو. رستندنزد او بف بەرا گردآوری کرده
در . او پيوستند بە آذربايجان رفته بە  از اطراف و اکناف اناتولیباش قزل

آباديهای بردع  بە  وگذشتاواسط تابستان شيخ حيدر با اين عده از رود کر 
باد غارت داد و  بەعمومًا سنی بودند يورش برده روستاها را کە و محمودآباد

او . ويژه فقيهان را کشتار کرد بەاز ساکنان اين روستاها راشمار بسياری 
برای دفاع از شماخی لشکر  کە  راشاه شروانسپس متوجه شماخی شد، و 

کە   آنقصاص بە او. آراسته بود شکست و فراری داده وارد شهر شماخی شد
نفع مدارس دينی  بەبرخی از موقوفات خانقاه اردبيل را سلطان يعقوب

صادره کرده بود، تمامی فقيهان و مدرسان و ائمۀ مساجد آذربايجان م
 انش داد و شهر راباش قزلتاراجِ  بەشماخی را کشتار کرد، و اموال شهر را

او . با همۀ شهرهای شروان چنين کند کە او در نظر داشت. آتش کشيدبە
 شماخی رفتار کرد، مانندِدربند حمله برد، و با آن شهر نيز  بە پس از شماخی

  .آتش کشيد بەقها و علما و مردم را کشتار و اموال را غارت کرد و شهر راو ف
ان در دژ گلستان باش قزل پس از شکست و فرار از برابر شاه شروان
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درنگ  سلطان يعقوب بی. موضع گرفت و از سلطان يعقوب استمداد کرد
 شيخ جنيد کە همان جائی۔در ناحيۀ تبرسران . منطقه گسيل کرد بەلشکری
. هم پيوستند بە و سلطان يعقوبشاه شروان دو نيروی ۔ بود شدهکشته

 در شاه شروانان با نيروی متحد سلطان يعقوب و باش قزلجنگ بزرگ 
ان در آغاز تلفات سنگينی بر نيروهای باش قزل. خ رخ داد۸۶۷تيرماه 

نيروی  کە  وارد آوردند، ولی در حينیشاه شروانمشترک سلطان يعقوب و 
رد و کشته شد، و نۀ شکست قرار داشت، شيخ حيدر تير خومشترک در آستا

فرار نهادند و بسياری از  بە  شده بودند سرآسيمه پاده فرمان بی کە شمريدان
  . کشتن رفتند بەآنها در حين فرار

تبريز  بە  سپاه سلطان يعقوب سر شيخ حيدر را از تن جدا کردهدهِ فرمان
  . لی و ميان قبايل خودشان رفتندبيابانهای اناتو بە ان نيزباش قزل. برد

شيخ حيدر در سالهای اخير جنايتهای بزرگی در آذربايجان کرده بود، 
کشتار  و در لشکرکشی اخير نيز شمار بسياری از بزرگان دين را در شروان

آتش کشيده يا منهدم کرده بود و مردم  بە چندين مسجد و مدرسه راکرده
سلطان  بە ون شيخ حيدر را وابستهآذربايجان از او در خشم بودند؛ و چ

.  متوجه سلطان يعقوب شودخشمشان کە دانستند طبيعی بود يعقوب می
 شيخ  سرِفرمود تاسلطان يعقوب برای فرونشاندن خشم مردم آذربايجان 

را در  حيدر را در خيابانهای تبريز گردانده در معرض تماشا نهادند، سپس آن
  . پيش سگان انداختند
 هراسمرکز ارعاب و  بە سالها بود کە ايا خانقاه اردبيلپس از اين قض

زنِ شيخ حيدر . فرمان سلطان يعقوب تعطيل شد بەو ترور تبديل شده بود
 با سه پسرش علی و ابراهيم ۔يعنی مارتا، خواهرِ نامادری سلطان يعقوب۔

مرکز ۔اين پسران از اناتولی کە  اينبرای . تبريز برده شدند بە و اسماعيل
شيراز  بە دور باشند، سلطان يعقوب آنها را با مادرشان بە۔اناشب قزل

 آنها را در دژ استخر اقامت دهد کە  نوشتفرمانحاکم پارس  بە فرستاد و
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  .)زيرِ اقامتِ اجباری قرار دهد(

   انشباش قزلسلطان علی و 

ماه   وباگير شد و در بهمن۸۶۹گير سال  سلطان يعقوب در وبای همه
 مدعيان سلطنت در خاندان او س از او جنگ خانگیِپ. سال درگذشت آن

. آغاز شد و ده سال تمامْ نيمۀ غربیِ ايران را در آشوب و ناامنی فرو برد
. تخت نشست  در تبريز بر۔پسر ارشد سلطان يعقوب۔ سنقر بایابتدا 

برابر او  برای تصاحب مقام سلطنت برخاسته بود در کە مسيح ميرزا بايندر
 ۔برادرزادۀ سلطان يعقوب۔محمود بيک . شتن رفتک بە شکست خورده

 نبردقصد تبريز بيرون شده بود نيز در نزديکی همدان در  بەاز پارسکە 
 مدعی ديگر ۔حاکم ماردين و کردستان۔سليمان بيک بايندر . کشته شد

 را در آذربايجان شکست و فراری داد و تبريز را سنقر بای کە سلطنت بود
رستم بيک پسر مقصود و نوادۀ اوزون . ان خواندگرفت و خود را شاه اير

جنگ او شتافت؛  بەسليمان بيک. حسن يکی ديگر از مدعيان سلطنت بود
شروان گريخته بود  کە بە سنقر بایدر اين ميان . ولی شکست يافته کشته شد

تدارک سپاه ديد و قصد تبريز کرد و در جنگ با رستم بيک شکست يافته 
رستم بيک بر تبريز دست يافته خود را شاه ايران شروان گريخت و  بە باز

  ). ۸۷۱بهار (ناميد 
نوبۀ  بە هرکدام کە رستم بيک نيز با چند مدعی سلطنت روبرو بود

احمد . خود از حمايت بخشی از ترکان برای مواجهه با او برخوردار بودند
پيش از اين هوادار مسيح ميرزا بود پس از کشته  کە بيک نوادۀ اوزون حسن

کشور عثمانی گريخت و درصدد تهيۀ سپاه برای  بە شدن مسيح ميرزا
 سنقر بایمرادبيک برادر . ايران و تصاحب تاج و تخت برآمد بە بازگشت

آوری سپاه  کار جمع بەبرادرش پيوست و با او دست بە شروان گريختهبە 
نوادگان ديگر اوزون ۔محمدی بيک و الوندبيک . تبريز شد بە برای حمله
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بانی بخشی از  نوبۀ خود از پشتی بە ارتباط با ديگری بینيز هرکدام  ۔حسن
آوردند تا سلطنت را  ترکان و امرای بايندری برخوردار بودند و سپاه گرد می

در ميان اين اوضاع آشفته سراسر ايرانِ غربی را ناامنی و . قبضه کنند
ئی  نقطهثباتی فراگرفت، و هر يک از مدعيان سلطنت با هوادارانش در  بی

جمع مال برای تأمين  بەاز ايرانِ غربی با گرفتن مالياتهای سنگين از مردم
  .دادند هزينۀ نزاعشان مشغول بودند و ثروتهای کشور را برباد می

 ويرانيهای بسيار در کە  آنجنگهای مدعيان سلطنت بايندری علاوه بر
انی و کشاورزی رو را ناامن کرد و بازرگ های کاروان دنبال آورد جاده بەکشور

. دئی شديد وارد آور صنعت کشور لطمه بە را از رونق افکند و درنتيجه
 ۀهزينخاطر تأمين  بەمدعيان سطنت کە آميز مالياتهای سنگين و اجحاف
  . دستی فرو برد بستند کشور را در فقر و تهی جنگهای قدرتشان بر مردم می

ران رسيد اي بە درنتيجۀ اين جنگهای خانگی کە بزرگترين ستمی
در کە   آنرستم بيک پس از. ايران بود بە ان تاتارِ اناتولیباش قزلبازگشت 

از نفوذ فرزندان شيخ حيدر در ميان کە   آنهدف بە تبريز مستقر شد،
خدمت  بە ان راباش قزلنفع خودش استفاده کند، و نيروی  بەانباش قزل

اده کند، دستور گرفته در جنگ قدرت داخلی از آنها در برابر رقبايش استف
پسر ۔او علی . تبريز ببرند بە اش مارتا را با فرزندانش از شيراز عمهتا داد 

 را با لقب سلطان علی بر مسند رياست خانقاه اردبيل نشاند و ۔ارشد حيدر
  .شدۀ خانقاه را صادر کرد دستور اعادۀ املاک مصادره

ان قبايل زمان در مناطق مختلف اناتولی در مي در اين کە انباش قزل
محض شنيدن خبر آزادشدن اولاد شيخ حيدر و  بەخودشان پراکنده بودند

سوی  بەهای شيخ حيدر گرد آمده دور خليفه بەبازگشايیِ خانقاه اردبيل
رستم بيک اين . راه افتادند و پيرامون سلطان علی جمع شدند بەآذربايجان

ی را با گروهی از او سلطان عل. کار گرفت بەنيرو را برای مقابله با دشمنانش
 با نبردآذربايجان آمده بودند برای  بە  از اناتولیتازه کە مريدانش



  باش خاندان صفوی و پديدۀ قزل

  

۷۲

شروان گسيل کرد؛ و گروه ديگری از آنها را بر سرِ يکی از  بە سنقر بای
 در جنگ با سنقر بای. در همدان مستقر بود فرستاد کە سنقر بایهواداران 

. ی همدان شکست يافتندان کشته شد و هوادارانش نيز در نزديکباش قزل
ان نزد رستم بيک افزود و دست آنها را در باش قزلاين پيشامد بر اهميت 

  . های ديرينه را ازسر گيرند اردبيل باز گذاشت تا همان شيوه
 بە ان در اردبيل و روستاهای اطراف دست تعدیباش قزلاز آن پس 

ويش قرار داده جان و مال مردم گشودند، و جهاد با سنيان را سرلوحۀ کار خ
های گوناگون ترور کردند، و بسياری از مساجد  شيوه بە علمای آذربايجان را

 علی و برادرانش کە ها سبب شد اين شيوه. آتش کشيدند بەو مدارس را
تبريز برده شده زيرِ اقامت اجباری قرار گيرند، و از  بە فرمان رستم بيکبە

  . ها با آنها جلوگيری شود تماس خليفه
پس از مدت کوتاهی علی و دوبرادرش را شبانه چند تن از ليکن 

روز ). خ۸۷۳( از محل اقامتشان ربوده از تبريز گريزاندند باش قزلفدائيان 
اينها .  فرستادشان گيری برای دست  مردی را۵۰۰بعد رستم بيک يک گروه 

 انباش قزلان رسيدند؛ ولی باش قزل بە در روستای شماسبی نزديک اردبيل
ين گروه  بودند در دفاع از علی و برادرانش با امرد ۳۰۰ک حدود اينکە 

  .  بقيه را فراری دادندند وجنگيدند و چند تن را کشت
 کە  اسرارآميزی سربه نيست شد، و گفته شدگونۀ بە در اين ميانه علی

پس از . در حين درگيری در اثر سقوط اسبش در رودخانه کشته شده است
اردبيل برده در خانۀ امنی پنهان  بە انباش قزلا او ابراهيم و اسماعيل ر

 مأموران رستم بيک در جستجوی آنها بودند، چند روز کە چونولی . کردند
  . رشت رساندند بە بعد آنها را مخفيانه از اردبيل بيرون برده

اين دو برادر چند هفته در رشت در يک مسجد نزدِ يک پيرزن و 
ان باش قزلپس از آن . بودندنهان » نجم«نام  بە زرگر مردِسپس در منزل يک

» کارکيا ميرزا علی« بە لاهيجان رفتند، و اسماعيل را بە آنها را برداشته



۷۳  باشان و عقايد آنها منشأ قزل

از مريدان خانقاه شيخ  کە  سپردند۔ لاهيجانمذهبِ حاکم شيعۀ زيدی۔
نوادگان شيخ زاهد شمرده  کە نوادگان شيخ صفی بە زاهد گيلانی بود و

علت دور بودن از آذربايجان  بە  در عين حالورزيد؛ و شدند ارادت می می
  . ان نداشتباش قزلگونه اطلاعی از عقيده و مذهبِ  هيچ

 بعد از ابراهيم و ديگر برادران اسماعيل نيز خبری بەاز اين هنگام
برای اسماعيل نامهای چهار برادرِ ديگر در اين . دست داده نشده استبە

رزا و سيد سليمان ميرزا و سيد سيد حسن مي« کە اند زمان آورده و نوشته
در سفر رشت همراه اسماعيل بودند، و » داوود ميرزا و سيد محمود ميرزا

 ١.»رفاقتِ برادران در رشت نزول اجلال فرمودند بەخاقان اسکندرشان«
ولی آنها از هنگام بيرون برده شدنِ اسماعيل از رشت در تاريخ صفوی گم 

کدام از برادرانش  رده شده هيچلاهيجان ب بەوقتی اسماعيل. شوند می
  . اند همراهش نبوده

 مادر اسماعيل جزاين چهار برادر از مادر يا مادرانی  کە رسد نظر میبە
همۀ برادران اسماعيل و خويشاوندانش و کليۀ نوادگان شيخ کە  اين. ند ا بوده

اند از موضوعات اسرارآميز تاريخ  صفی الدين اردبيلی در تاريخ گم شده
حقيقتِ آن  بە توان با هيچ تلاشی نمی کە ان صفوی استباش قزل پيدايش

  . پی برد و رد پائی را از برادران شاه اسماعيل در تاريخ يافت
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